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چکیده

یــخ صــدر اســام، مســئلۀ بیعــت امیرالمؤمنیــن  یکــی از مســائل مناقشــه‌برانگیز تار
یکــردی تحلیلی-انتقــادی و بــا تکیه  علــی؟ع؟ بــا ابوبکــر اســت. ایــن پژوهــش بــا رو
یخی، حدیثی و کلامی، ســه بُعد بنیادین این مســئله را بررســی  بــر منابــع معتبــر تار
کــرده اســت: نخســت، مفهــوم و شــرایط تحقــق بیعــت صحیــح و میــزان انطباق آن 
؟ص؟؛ دوم، تحلیل حکمت و ابعاد سیاســی- بــا رخدادهــای پــس از رحلــت پیامبــر
اجتماعــیِ تأخیــر امــام علــی؟ع؟ در بیعــت؛ و ســوم، بررســی معنــای روایــی ارتــداد 
اصحاب و نســبت آن با واقعه ســقیفه. یافته‌ها نشــان می‌دهند که بیعت در منابع 
که تحقق آن را به اختیار واقعی فرد  یخی شرایط و لوازم مشخصی دارد  فقهی و تار
و پذیــرش مشــروعیت طــرف مقابــل منــوط می‌کنــد و هرگونــه نقــص در این شــرایط، 
یخی نشــان می‌دهد  اعتبار و مشــروعیت بیعت را از بین می‌برد. بررســی شــواهد تار
کــه ایــن شــرایط در مــورد حضــرت علــی؟ع؟ رعایــت نشــده؛ بنابراین، تحقــق بیعت 
طبــق معیارهــای معتبــر امکان‌پذیــر نبــوده اســت. بــا توجــه به شــرایط حســاس پس 
کــه می‌توانســت جامعــۀ اســامی را از هــم بپاشــد  ؟ص؟ و تهدیداتــی  از وفــات پیامبــر
کنــد، حضــرت علــی؟ع؟ بــرای  کافــران فراهــم  و زمینــه را بــرای تســلط دشــمنان و 
؟ص؟، به‌نوعی با  حفــظ اســام و جلوگیری از پایمال شــدن تلاش‌هــای فراوان پیامبــر
کــرد. ایــن اقدام صرفا بــرای تأمیــن مصالح کلان دیــن و جلوگیری  ابوبکــر مصالحــه 
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از آســیب بــه جامعــۀ اســامی انجــام شــده و هرگــز بــه معنــای پذیــرش مشــروعیت خلافــت او 
گــر برخــی گزارش‌ها »بیعــت« را صرفا به‌عنــوان »دســت دادن« تعبیر کنند،  نبــوده اســت. حتــی ا
کــراه صورت گرفته و فاقد اعتبار و مشــروعیت اســت. بنابراین،  ی اجبــار و ا ایــن عمــل نیــز از رو
گــر هم ظاهرا رخ داده باشــد نه معتبر اســت و نه می‌تواند  ، ا بیعــت حضــرت علــی؟ع؟ بــا ابوبکر
یخــی و تحلیل شــرایط آن دوره نشــان می‌دهند  مبنــای اثبــات خلافــت او قــرار گیرد. شــواهد تار
ی برای حفظ اســام و جلوگیری  کــه هرگونــه اقدام ظاهــری، تنها به‌عنوان یــک مصالحۀ اضطرار
از آســیب بــه جامعــۀ اســامی قابل فهم اســت نه پذیرش مشــروعیت سیاســی. همچنیــن تأخیر 
در بیعــت، اقدامــی هدفمنــد بــرای اعــام حقانیــت امام و نفی مشــروعیت خلافت ســقیفه بوده 
و همراهی‌هــای بعــدی صرفــا در چهارچــوب مصالــح عالــیِ حفــظ اســام قابل تبیین اســت. در 
محــور ســوم نیز تحلیل ســیاقی و تطبیقی روایات نشــان داد که مفهوم ارتــداد در فرهنگ امامیه 
ناظر به نقض عهد ولایت اســت نه خروج فقهی از اســام. برایند این ســه بُعد نشان می‌دهد که 
ساختار خلافت ابوبکر از منظر امام علی؟ع؟ فاقد مشروعیت بوده و مبتنی بر مکانیسم‌هایی 
یخــی مصــداق اعمــال اقتــدار غیرمشــروع و اســتبدادی به ‌شــمار  تلقــی می‌شــود کــه در منابــع تار
یخی، کلامی و حدیثی بازخوانی یکپارچه و مســتند  مــی‌رود. ایــن پژوهش با تلفیق داده‌های تار

از مســئلۀ بیعــت و پیامدهــای آن را ارائــه می‌کند.
، مشــروعیت سیاســی، ارتداد، سقیفه، خلافت گان کلیدی: بیعت، امیرالمؤمنین؟ع؟، ابوبکر واژ

1. مقدمه
مســئلۀ بیعت امیرالمؤمنین علی‌ بن‌ ابی‌طالب؟عهما؟ با خلیفۀ اول، یکی از مباحث 

یخــی، بــه هویت  یــخ صــدر اســام اســت کــه فراتــر از یــک رخــداد تار حســاس در تار

یخ هیچ واقعه‌ای  سیاسی و کلامی دو مذهب بزرگ اسلامی گره خورده است. در تار

کــرم؟ص؟ موجب تفرقه در اســام  عمیق‌تــر و ماندنی‌تــر از مســئلۀ جانشــینی پیامبر ا

کرم؟ص؟ و به دست گرفتن زمام امور امت، پس  نبوده است؛ حق جانشینی پیامبر ا

کرم؟ص؟، اصلی‌ترین عاملی است که جامعۀ مسلمانان را در سدۀ  از رحلت پیامبر ا

گــروه و فرقه تقســیم کرد کــه برجســته‌ترین آن گروه‌ها،  یــخ اســام به چند  نخســت تار

 ، شــیعه و ســنی هســتند. نظرات متضاد در مورد جانشــینی اساسا براســاس تفاسیر

یخ نخســتین اسلام است. گون از رخدادهای تار احادیث و برداشــت‌های گونا
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کمیــت امامــان پــس از پیامبــر  کــه ولایــت و حــق حا مســلمانان شــیعه معتقدنــد 

کــرم؟ص؟ هماننــد منصــب نبــوت جایگاهــی الهــی بــوده و از ســوی خداونــد متعال  ا

جعــل می‌شــود و بیعــت مــردم در این زمینه، نقشــی ندارد. حتــی حضرت علی؟ع؟ 

کــه  کــرم؟ص؟ به‌عنــوان جانشــین ایشــان معرفــی شــده بودنــد  به‌وســیلۀ خــود پیامبــر ا

مهم‌تریــن آن در ماجــرای غدیر خم بود. شــیعیان دوازده‌امامی ســه خلیفۀ نخســت 

)ابوبکــر کــه در نتیجــۀ بیعــت افــرادی و عمــر و عثمــان کــه در نتیجۀ خلافــت او به 

، مســلمانان اهل‌ســنت  حکومــت رســیدند( را نامشــروع می‌داننــد. از ســوی دیگــر

کــرم؟ص؟  معتقدنــد دلیــل اثبــات خلافــت خلفــا بیعــت مــردم اســت؛ یعنــی پیامبــر ا

خلیفه و جانشــینی معین نکرده و بیعت مردم دلیل صحّت خلافت خلفا اســت؛ 

یده شــد و  ازایــن‌رو حکومــت ابوبکــر را کــه در اثر بیعت اشــخاصی بــه حکومت برگز

جانشــینان او را کــه باهــم »خلفــای راشــدین« نامیده می‌شــوند قبول کرده و مشــروع 

می‌داننــد و برتریــن دلیــل مشــروعیت خلافــت ابوبکــر را بیعت حضــرت علی؟ع؟ با 

ی می‌پندارنــد. و

ســه دیــدگاه اصلــی دربــارۀ مســئله بیعت حضــرت علی؟ع؟ بــا ابوبکــر در منابع 

کلامی مطرح شده است: 1. اساسا هیچ‌گونه بیعتی از سوی آن حضرت  یخی و  تار

کراه  ، اجبار یا ا با ابوبکر صورت نگرفته است. 2. بیعت انجام شده، اما تحت فشار

بــوده و فاقــد رضایــت حضــرت بــوده اســت. 3. بیعــت حضــرت علــی؟ع؟ بــا ابوبکر 

کراه یا اجبار و بــا رضایت حضرت انجام پذیرفته اســت. ن هیــچ ا بــدو

، تلاش بر آن اســت که اول حقیقت‌یابی بیعت از دیدگاه اســام  در این نوشــتار

و تبیین جایگاه، ارکان و شرایط بیعت تا لوازم یک بیعت صحیح و درست روشن 

شــود و ســپس در مــورد ســه قول یادشــده تحقیق و بررســی صــورت گیــرد. همچنین 

گر آن حضرت ســکوت کرد، در چه شــرایط و براســاس چه اهدافی  تبیین شــود که ا

بوده است. 
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2. حقیقت‌یابی بیعت از دیدگاه اسلام
ابتــدا باید بیان شــود که »بیعــت« در لغت و اصطلاح به چه معنا اســت و جایگاه، 

کارکرد و شــرایط آن چگونه اســت تا لوازم یک بیعت صحیح و درســت روشن شود.

2-1. معنای لغوی بیعت
خلیــل بــن احمد فراهیدى در معنای این واژه آورده اســت بیعت دســت به دســت 

هــم دادن بــر ایجــاب بیــع و معاملــه اســت؛ همچنیــن بــه معنــاى دســت بــه دســت 

هــم دادن بــراى اطاعــت نیــز بــه کار مــ‌ىرود )فراهیــدی، 1409: 265/2(. فیومــى نیــز دقیقا 

همــان معنــاى خلیل بن احمد را در مورد بیعت ذکر کرده اســت )فیومی، 1414: 69/1(. 

راغب اصفهانى م‌ىگوید: »بایع الســلطان؛ با ســلطان بیعت کرد«؛ یعنى فرد به‌ازاى 

ى را م‌ىپذیــرد )راغــب  ى و اطاعــت از و کــه ســلطان انجــام م‌ىدهــد، پیــرو خدماتــى 

اصفهانــی، ۱۴۱۲: 155(. ابن‌اثیــر معتقــد اســت بیعــت در اســام، بــه معنــای معاهــده و 

یــک از آن‌هــا آنچــه را نــزد دیگــری  کــه هر معاقــده بــر اســام اســت؛ بــه ایــن صــورت 

کار خــود را  ی می‌کنــد و تمــام وجــود و اطاعــت از او و دخالــت در  یــدار اســت خر

، 1367: 174/1(. ابن‌منظــور بیــان می‌کنــد بیعــت عبــارت  گــذار می‌کنــد )ابن‌اثیــر بــه او وا

یک از آنان آنچــه را در اختیار دارد به  : »قــرارداد بســتن و معاهده«. گویــا هر اســت از

رفیقــش می‌فروشــد و جان و اطاعــت و اختیار دخالــت در کار خویش را در اختیار 

، بی‌تا: 26/8(. لغویان در ســرّ ارتباط معنــوى آن م‌ىگویند:  دیگــری می‌گــذارد )ابن‌منظور

ع( بــر معاقــده و مبادلــۀ مــال بــه مال دلالــت دارد )مقدســی،  »اصــل ایــن واژه )ب.ى.

1388: 480/3( و بیعــت نیــز چون در حقیقت نوعى مبادله و معامله اســت، از همین 

گرفته شــده است«. یشــه  ر

بنابراین، روشن شد که بیعت و بیع، قراردادی طرفینی است و همان‌گونه که در 

بیــع، کالا در برابــر کالا یــا پول قرار می‌گیرد، در بیعت نیــز بیعت‌کننده برای اطاعت 

کم به اجرای قوانین و تأمین مصالح اعلام آمادگی می‌کند. در برابر التزام حا
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2-2. معنای اصطلاحی بیعت
ابن‌خلدون معتقد است بيعت عبارت است از پيمان بستن به فرمانبرى و طاعت. 

بيعتك‌ننده با امير خويش پيمان م‌ىبست كه در امور مربوط به خود و مسلمانان، 

ى باشــد و در هيچ‌چيز از امور مزبور با او به ســتيز برنخيزد و تكاليفى  تســليم نظر و

ی را بــه انجام دادن آن‌ها مكلف می‌ســازد اطاعت  ى می‌گذارد و و كــه برعهــدۀ و را 

ن،  كنــد؛ خــواه آن تكالیــف بــه دل‌خــواه او باشــد و خــواه مخالــف میلــش )ابن‌خلــدو

.)400/1 :1375

2-3. جایگاه بیعت 
همان‌طور که در پیشــینه بیان شد، تا زمان رسول‌الله؟ص؟ و حتی در زمان جاهلیت 

کمیت نبوده  ی بوده و هیچ‌گاه موجب حق حا نیز بیعت فقط عهد و میثاق وفادار

کــرم؟ص؟، خداوند حق  اســت. تقریبــا تمام مســلمانان معتقدند کــه در زمان پیامبر ا

گذار کرده است و در هیچ‌کدام از بیعت‌هایی  ؟ص؟ وا کمیت و ولایت را به پیامبر حا

کــه با رســول خــدا؟ص؟ انجام شــده، هماننــد بیعت عقبــۀ اول و دوم، هــدف، تعیین 

کمیت ایشــان نبوده اســت، بلکه مشــروعیت  کم یا مشروعیت‌بخشــی به حق حا حا

شــأن و منصب الهی ایشــان قبلا ثابت شــده بود و بیعت براســاس دفاع از دین، یا 

کــم و بــرای نصــرت و حمایت و اطاعــت از آن حضــرت انجام  دفــاع از شــخص حا

کرم؟ص؟ است.  گرفت. ازاین‌رو جدال اصلی در مشروعیت حکومت پس از پیامبر ا

به‌هرترتیــب، در این‌باره می‌توان مســئلۀ بیعت را بــه دو حالت تصور کرد:

الــف( بیعــت، عامــل مشــروعیت باشــد؛ بیعــت پــس از رســول‌الله؟ص؟ از جانــب 

عده‌ای عامل مشروعیت قلمداد شد؛ یعنی به‌وسیلۀ بیعت، امامت و خلافت برای 

کســی ثابت شــود و این عامل، برای او صلاحیت حکومت و مشروعیت حکمرانی 
ایجــاد کنــد. در این حالت مشــروعیت بــا مقبولیت و بیعت مردمی برابر می‌شــود.1

1. در این صورت، اگر مردم در مقابل نبی خود حضرت هارون؟ع؟ بر سامری اتفاق و اجتماع نمایند، ولایت او 
براین‌اساس، بر حق خواهد بود نه ولایت و خلافت حضرت هارون؟ع؟.
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ب( بیعت، علامت مشروعیت نباشد؛ یعنی بیعت امت برای خلیفه حقانیت 

کــه  کــه امــت بــا آن، فــردی را  و مشــروعیت ایجــاد نمی‌کنــد، بلکــه وســیله‌ای اســت 

ی  کــرده و به و از ســوی خــدا منصوب شــده و دارای شــرایط لازم اســت، شناســایی 

گر مردم در بیعت و شــناخت امام اشــتباه کرده  قدرت مردمی می‌دهند. بنابراین، ا

باشــند، منتخــب آن‌هــا خلیفــه و امــام واقعی نبــوده، بیعت مردم و صِــرف منتخب 
کرد.1 بــودن بــرای او صلاحیت ایجــاد نخواهد 

2-4. بیعت از دیدگاه شیعه
؟ص؟ همانند  کمیت امامان پس از پیامبر شیعه بر این باور است که ولایت و حق حا

منصــب نبــوت، جایگاهــی الهــی اســت و از ســوی خداونــد متعال جعل می‌شــود و 

بیعت مردم در این زمینه نقشــی ندارد. این دیدگاه براســاس مبانی خود به تفکیک 

مقــام ولایــت از مقام تولــی قائل بوده و حوزۀ نفوذ و عملکــرد بیعت را در قلمرو تولی 

کمیت نقشــی نــدارد و فقط به  ، بیعــت در حق حا می‌دانــد نــه مقام ولایــت؛ ازاین‌رو

کمیت و جواز تصدی، از ســوی خداوند متعال  تولــی کمــک می‌کند؛ یعنی حق حا

جعــل می‌شــود؛ اما تولــی و تحقــق عینی آن بســته به وجــود اقتدار اجتماعی اســت 

یــه، بیعت فقــط پیمانی  کــه از ســوی بیعــت مــردم، حاصــل می‌شــود.2 طبق ایــن نظر

1. وقتــی پیامبــری اولواالعــزم ماننــد حضرت موســى؟ع؟ كه هفتاد نفــر را انتخاب كرد، معلوم شــد لايــق نبودند 
)اعــراف: 155(، پــس وقتــى انتخاب‌شــدگان پيامبــرى اولواالعزم مثل حضرت موســى؟ع؟ منحرف شــدند، 
آن‌وقت وای بر انتخاب‌شــدگان مردم؛‌ و چون مشاهده كرديم كه منتخب پيامبر برگزيدۀ خداوند فاسد بوده 
يم كــه انتخاب تنها از  و نــه اصلــح، حال اينك‌ه م‏ىپنداشــتند آنان نیکوترین هســتند، از همين جا پی م‏ىبر
دانایی به درون سينه‏ها و ضمایر و سرایر مردم ساخته است، و انتخاب و گزينش مهاجران و انصار ارزشى 

، افراد فاسد باشند. ندارد؛ در جاىي كه برگزيدۀ پيامبران به‌جاى افراد نیکو
مَامًا< )بقره:  اسِ �إِ

كَ لِل�نَّ
ُ
اعِل �نِّ�ي �جَ 2. مســتند این قول شــیعه آیات و روایات فراوانی هستد؛ به‌عنوان نمونه آمده است: >�إِ

كَ« به‌وضوح ثابــت می‌کند که امامت، انتصابى اســت نه انتخابى. امــام حتما بايد از 
ُ
ــي جاعِل 124(. جملــۀ »إِنِّ

طــرف خداونــد منصوب شــود. کلمۀ بعــدی آیه »عَهْدِي«، روشــن می‌ســازد که امامــت، عهد الهى ميــان خدا و 
مردم است و خدا عهد خود را هیچ‌گاه به مردم واگذار نکرده است که مردم حق انتخاب نمایندۀ الهی را داشته 
 َ هُمْ إِنَّ الَلَّهّ هُمْ نَبِيُّ

َ
 ل

َ
< )ص: 26(. >وَقَال رْ�ضِ

أَ
�

ْ
ة�ً �فِ�ي ال �فَ لِ�ي اكَ �خَ �نَ

ْ
عَل َ ا �ج

�نَّ ا دَاوُودُ �إِ باشــند. در آیات دیگری آمده است: >�يَ
ِمَال

ْ
مْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ال

َ
كِ مِنْهُ وَل

ْ
مُل

ْ
 بِال

ّ
حَقُ

َ
يْنَا وَنَحْنُ أ

َ
كُ عَل

ْ
مُل

ْ
هُ ال

َ
ى يَكُونُ ل نَّ

َ
وا أ

ُ
وتَ مَلِكًا قَال

ُ
كُمْ طَال

َ
قَدْ بَعَثَ ل
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برای نصرت و حمایت از صاحب آن منصب الهی، محســوب می‌شــود.

2-5. بیعت از نظر اهل‌سنت
کمیت توســط بیعت، انشــا و ایجاد می‌شود.  اهل‌ســنت معتقدند امامت یا حق حا

ایــن گروه بــه دو بیعــت »خاصه« و »عامــه« قائل‌اند. البتــه میان قدما و روشــنفکران 

اهل‌سنت دربارۀ ماهیت این دو بیعت، اختلافاتی وجود دارد؛ اما الگوی »انعقاد-

اطاعت« را قبول داشته و بر این باورند که انعقاد امامت به‌وسیلۀ بیعت اهل حل و 

عقد، حاصل می‌شود و بیعت مردم، بیعت بر اطاعت است نه انعقاد. روشنفکران 

اهل‌ســنت الگــوی »ترشــیح-انعقاد« را ارائــه کرده و بر ایــن باورند کــه انعقاد امامت 

به‌وســیلۀ بیعــت مــردم، حاصــل می‌شــود و بیعت خــواص، فقط یک توصیه اســت. 

البته در دیدگاه اهل‌سنت، بیعت فقط یکی از راه‌های انعقاد امامت است نه تنها 

.ک: سبحانی، 1391؛ پسندیده، 1386؛ احمدنژاد،  راه )باقلانی، 1366: 178؛ ماوردی، 1409: 13-37؛ ر

1394؛ توســلی، 1399؛ هاشمی، بی‌تا؛ کلانتری و آل‌نبی، بی‌تا(.

گــر شــیوۀ حکومــت بعــد از رســول گرامی اســام؟ص؟ جنبــۀ تنصیصی باشــد که  ا

شــیعه بــه آن معتقــد اســت، نبودن هر نــوع روایت پیرامــون حکومت اســامی توجیه 

كَهُ مَنْ يَشَاءُ< )بقره: 247(. آيه دال بر 
ْ
ُ يُؤْتِي مُل جِسْمِ وَالَلَّهّ

ْ
مِ وَال

ْ
عِل

ْ
زَادَهُ بَسْطَةً فِي ال يْكُمْ وَ

َ
َ اصْطَفَاهُ عَل  إِنَّ الَلَّهّ

َ
قَال

آن اســت كه امارت و حكومت الهی منوط باشد به دارا بودن صفات جسمانى مانند شخصيت و كمالات 
نفســانى مانند اعلميت و اهليت و قابليت به حســب حكمت و مصلحت، و آن را جز علام‌الغيوب كسى 
عالــم نيســت؛ پــس تعييــن آن از جانب او خواهــد بود؛ چنان‌که طالوت را كه به‌حســب جســم و بســط علم 
برترى داشت، سلطنت و پادشاهى را مرحمت فرمود. بنابراين، كسانى كه به‌جهت ترس مكرر فرار از جهاد و 
به‌سبب نادانى در جواب مسائل متحير و سرگردان ماندند، چگونه اهليت خلافت و امارت الهی را خواهند 
گفته نماند که انتخاب خلافت و امارت از سوی مردم که هیچ، حتی پیغمبر اولواالعزم هم حق  داشت؟! نا
هْلِي« )طه: 29(؛ چه 

َ
يرًا مِنْ أ زِ انتخاب جانشــین از خود را ندارد و باید از خدا درخواست نماید »وَاجْعَلْ لِي وَ

برســد انتخاب خلافت توســط مردم. همین دعا توسط رســول خدا؟ص؟ برای حضرت علی؟ع؟ نیز در منابع 
 كَمَا 

ُ
قُول

َ
هُمَّ إِنِّي أ

َّ
‏ الل

ُ
: سَمِعْتُ رسول‌الله؟ص؟ يَقُول

ُ
سْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ تَقُول

َ
یقین نقل شده است: »سَمِعْتُ أ فر

ى ]قَوْلِهِ:[ بَصِيراً«. 
َ
مْرِي‏ إِل

َ
شْركِْهُ فِي أ

َ
رِي وَ أ زْ

َ
خِي‏ اشْدُدْ بِهِ أ

َ
هْلِي‏ عَلِيّاً أ

َ
يراً مِنْ‏ أ زِ ‏ لِي‏ وَ هُمَ‏ اجْعَلْ

َّ
خِي مُوسَى الل

َ
 أ

َ
قَال

یادی از اهل‌ســنت مانند احمد بن حنبل، ابونعیم، ســبط ابن‌جوزی، ســیوطی و دیگــران این را نقل  بزرگان ز
.ک: حسکانی، 1411: ‏479/1(. کرده‌اند )ر
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؟ص؟ بــر تکلیــف خــود از دیگــران  یــرا امــام منصــوب از جانــب پیامبــر خوبــی دارد؛ ز

؟ص؟ به خــود مردم  گر بگوییــم حکومت، پــس از رحلــت پیامبر گاه‌تــر اســت؛ ولــی ا آ

گــذار شــده اســت، خواه از طریق شــورا و خــواه از طریــق بیعت، بایــد در این مورد  وا

کنون  یعت برســد. ا ده‌هــا روایــت در موضوعــات مختلــف حکومــت از صاحب شــر

گــذار شــدن چنیــن شــأن و جایگاهــی به مردم، از آنان ســؤال می‌شــود  در صــورت وا

کمتریــن مســائل و فروعــات شــرعی و  کــه دربــارۀ  گرامــی اســام؟ص؟  چگونــه پیامبــر 

گفتــه اســت، امــا دربــارۀ شــیوه حکومــت و  فقهــی ماننــد اســتنجا ایــن همــه ســخن 

ینــش ســخنی نگفتــه باشــد؟! بــا این‌کــه برخــی بــزرگان و  کــم و کیفیــت گز شــرایط حا

متکلمــان آنــان خلافــت را از اصــول دیــن دانســته‌اند و منکــر خلافــت خلفــا را کافــر 
و فاســق دانســته‌اند.1

2-6. ارکان بیعت
یــک از آن‌ها، امــکان تحقق  بیعــت ســه رکــن اصلــی و اساســی دارد که بــا فقــدان هر

: 1. بیعت‎کننده؛ 2. کســی که بــا او بیعت  آن وجــود نــدارد؛ این ســه رکــن عبارتنــد از

می‌شــود؛2 3. موضــوع بیعــت. بیعت‌کننــده ممکن اســت یک نفر یا بیشــتر باشــند. 

معمــولا بیعت‌کننــدگان متعددنــد، ولــی کســی کــه بــا او بیعــت می‌شــود -بــه گواهی 

یــخ- معمــولا یــک نفر بوده اســت. موضوع بیعت ممکن اســت امری عــام و کلی  تار

یخی و حدیثــی، بیعت معمولا  یــا امــری جزئی و مقطعی باشــد. به موجب منابــع تار

کــه متضمــن موضــوع آن بــوده و غالبــا طــرف بیعــت آن را بــر زبان  صیغــه‌ای داشــته 

مــی‌آورده اســت. بیعت گاهی به‌گونه‌ای مشــروط بــوده؛ یعنی در آن تعهــدی در نفع 

« )ابن‌حجر عســقلانی، 1417: 138/1؛ ســبکی، بی‌تا: 587/2؛ مقريزی،  1. »إن مــن أنكر خلافة الصديق فهو كافر
.)218/9 :1420

2. البتــه بیعــت گاه بــا وکیل یا نایب بیعت‌شــونده صــورت می‌گرفته اســت. ازجمله در بیعت زنــان با حضرت 
علــی؟ع؟ بــه نیابــت از رســول‌الله؟ص؟ در حدیبیــه، بیعــت مــردم کوفــه با مســلم بــن عقیل بــه نیابــت از امام 
ی به نیابت 

ّ
حسین؟ع؟ و همچنین بعد از گسترش حکومت اسلامی، مردم آن مناطق معمولا با حاکم محل

از خلیفه بیعت می‌کردند. 
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؟ص؟ بیعت عشــیره است  بیعت‌کننده شــرط می‌شــود. نمونۀ بارز آن در ســیرۀ پیامبر

.ک: طبــری، 1387: 321/2؛  کــه در آن، خلافــت و وصایــت آن حضرت شــرط شــده بــود )ر

ابن‌شهرآشــوب، بی‌تــا: 25/2(.

2-7. شرایط صحت بیعت )بیعت امامت و خلافت(
عالمــان معاصــر1 و معــروف اهل‌ســنت ماننــد مأمــون حمــوش، حســن بــن ‌فرحــان 

کتاب‌هــای خــود شــروط بیعــت را هفــت مــورد  المالکــی و ام‌مالــک الخالــدی در 

گرفتــه می‌شــود( بایــد دارای  کــه بــرای او بیعــت  شــمرده‌اند: 1. بیعت‌شــونده )کســی 

شــرایط امامــت باشــد؛ 2. متولــی عقــد بیعــت، اهل حــل و عقد یــا از آنان باشــد؛ 3. 

بیعت‌کننده شخصا بیعت را قبول کند و مجبور به پذیرش نباشد؛ 4. بیعت‌شونده 

بایــد واحــد باشــد؛ 5. بیعت‌کننــده برای بیعــت کردن و نکــردن آزادی کامل داشــته 

باشد؛2 6. بیعت قولا و فعلا براساس کتاب خدا و سنت رسول؟ص؟ باشد؛ 7. بیعتی 

کــه صــورت گرفته دارای شــهادت باشــد )حمــوش، 1426: 190؛ مالکی و خالــدی، 1417: 50(.

اختیــار و آزادی کامــل در منعقد ســاختن این پیمان، بررســی و ذکر مســتندات 

کرم؟ص؟ صورت  ایــن شــرط، مطالعــه در چگونگــی بیعت‌هایی کــه در زمان پیامبــر ا

یحــات حضرت  یحــا گویای ایــن مطلب اســت. ازجملۀ تصر گرفتــه، تلویحــا یــا تصر

امیرالمؤمنین؟ع؟ به لزوم شــرط آزادنه بودن بیعت، می‌توان به این موارد اشــاره کرد. 

ن  کــه مــردم داوطلبانــه و بدو امــام در جــواب پیشــنهاد عمــار مبنــی بــر این‌کــه حال 

 ... یــد و عبدالله بــن عمر و کــراه بــا شــما بیعــت کرده‌اند خوب اســت از اســامة بن ز ا

ی به بیعت کســی  دعــوت کنیــم کــه همانند ســایر مردم عمل کننــد، فرمود: »ما نیاز

ی، 1386؛ دیلمــی، 1377(. حضرت در جای  .ک: یــاور یــم« )ر کــه تمایلــی بــه ما ندارد، ندار

کراه و اجبــار و با میل و رغبت بــا من بیعت  ن ا دیگــر چنیــن می‌فرمایــد: »مــردم بدو

1. در منابع متقدم، در باب شــرایط صحت بیعت مطلبی نیافتیم؛ هرچند دربارۀ جایگاه بیعت و نسبت آن با 
.ک: ماوردی، 1409: 8(. مشروعیت یا عدم مشروعیت سخن گفته شده است )ر

.ک: حمــوش، 1426: 190؛  ، لا اکراه فیهــا« )ر یــة الکاملــة للمبایــع فی البیعــة لأنّها عقد مرضــاة و اختیــار 2. »الحر
مالکی و خالدی، 1417: 50(.
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، امتیــاز بیعــت خــود را بــا بیعت‌هــای ســابق چنیــن  کردنــد«.1 ایشــان در مقــام دیگــر

گــر چنیــن بــود، ارزشــی  تبییــن می‌کنــد: »بیعــت شــما بــا مــن فلتــه نبــود«.2 یعنــی ا

نداشــت؛ حال‌آنکــه بیعت بــا برخی دیگــر فلته صــورت گرفت.

یــف و ارکان بیعــت، به‌وضوح روشــن  کــراه و اجبــار از تعر شــرط اختیــار و عــدم ا

یــرا قــرارداد طرفینــی اســت بــرای انجــام و عمــل به یــک تعهد  بــوده و ثابــت اســت؛ ز

کراه و اجبار یکی از طرفین  لازم اســت که رضایت طرفین در آن باشــد. در صورت ا

یــا هردو آنان و در صورت نبود رضایت، روشــن اســت که شــرایط بیعــت تمام نبوده 

و بیعــت تحقــق نمی‌یابــد. بــه فرض تحقــق، چنین بیعتــی تعهدآور نبــوده و ارزش و 

ی نخواهد داشــت.  اعتبار

محدودۀ دلالت و تأثیر بیعت، به فعلیت رســاندن حكومت و به‌ دســت‌ گرفتن 

كم  زمام حكم و التزام عملى دادن از جانب بیعتك‌ننده در عمل به دستورهاى حا

ى میــل و رغبت  اســت. ایــن محــدودۀ تأثیــر تنهــا در صورتى اســت كــه بیعــت از رو

یرا بیعت به ‌معناى میثاق و عهد در اطاعت است و این  ؛ ز كراه و اجبار باشد نه ا

 . كــراه و اجبار ى ا میثــاق در صورتــى تمــام اســت كه بــا اراده و اختیار باشــد نه از رو

< )بقــره: 256(. اســام اجــازه نم‌ىدهــد  �نِ �ی كْراهَ �فِی الدِّ خداونــد متعــال م‌ىفرمایــد: >لا �إِ

، بیعــت در محدودۀ خود  كــراه تحت ســلطۀ دیگرى درآیــد؛ ازاین‌رو كســى بــه زور و ا

یــم از جانب خداوند به انســان اســت كه م‌ىتوانــد در تعیین  در حقیقــت نوعــى تكر

كم  گرچه خلیفه و جانشین پیامبر و حا سرنوشــت خود صاحب‌نظر باشــد. اســام ا

کــه با اراده،  اســامى را خــود معیــن مك‌ىنــد، اما در عیــن حال، از انســان می‌خواهد 

، این حقیقــت را درک کند و به آن ایمــان آورد. بیعت در این  ، فهــم و شــعور اختیــار

چهارچوب نه برای اعطای مشروعیت، بلکه برای اعلام پذیرش، حمایت و نصرت 

کم منصوب شــده است. بنابراین،  از کســی اســت که از ســوی خداوند به‌عنوان حا

ی خود را نســبت بــه انتخاب الهی ابــراز می‌کنــد و آمادگی  انســان بــا بیعــت، وفــادار

1. »بايعني الناس غير مستكرهين و لا مجبرين بل طائعين مخيرين« )ابن ‌ابی‌الحديد، 1418: 3863(.
2. »لم تكن بيعتكم إياي فلتة« )همان: 2459(.
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ی او نشــان می‌دهد. خــود را برای اطاعت و یار

3. بررسی وقوع بیعت
در مــورد وقــوع بیعــت ســه دیــدگاه وجــود دارد: 1. بیعتــی صــورت نگرفتــه اســت؛ 2. 

کراه صــورت گرفته  ی اجبــار و ا گــر بیعــت صرفــا دســت به دســت زدن باشــد، از رو ا

کراهی با ابوبکر بیعت کرد. در ادامه این احتمالات  ن هیچ ا است؛ 3. حضرت بدو

به‌صــورت مختصر بررســی خواهد شــد.

3-1. دیدگاه نخست: عدم بیعت
طبــق دیــدگاه نخســت، بــزرگان و متکلمــان متقــدم شــیعه بــا توجــه بــه مســتندات و 

یخی و حدیثی، معتقدند که اساسا بیعتی از جانب امیرالمؤمنین؟ع؟  گزارشات تار

کــه در این‌باره نقل  صــورت نگرفــت؛ مانند شــیخ مفید و ســید مرتضــی علم‌الهدی 

می‌کننــد حضــرت علــی؟ع؟ حتــی بــرای یــک لحظــه هــم بــا خلفــا بیعــت نکــرد.1 

عمادالدیــن طبــری در ایــن زمینه می‌گویــد: »ما شــیعیان می‌گوییــم: همانا حضرت 

علــی؟ع؟ هرگــز بــا ابوبکــر بیعــت نکــرد«.2 طبــری در جــای دیگر می‌نویســد: »شــیعه 

کــه همانــا امــام علــی؟ع؟ هیــچ‌گاه بــا ابوبکــر بیعــت نکــرد«.3  بــه ایــن قائــل اســت 

یــح می‌کند: »بــه قول شــيعه امام على؟ع؟  خواجــه نصیرالدیــن طوســی چینین تصر

به خلفاى پيش از خويش بيعت نكرد« )طوســی، 1386: 199/1( مقدس اردبیلی در این 

مــورد می‌نویســد: »مذهب شــیعه خود این اســت که هرگــز امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بیعت 

نکــرد« )مقــدس اردبیلــی، 1419: 306/1(. همچنیــن محمــد جمیل حمــود می‌گوید:
امــا اصــرار عامه مبنــی بر این‌کــه امیرالمؤمنین؟ع؟ بیعت کــرد، حق این 
است که گفته شود صحت بیعت نه به‌صورت اختیاری و نه به‌صورت 

اضطراری پایه و اساسی ندارد )ابن‌عطيه، 1423: 481/1(.

1. »والمحقّقون من أهل الإمامة يقولون: "لم يبايع ساعة قط"« )مفید، 1413: 56(.
2. »أمّا نحن أيّها الشيعة فنقول: إنّ عليّا لم‏ يبايع‏ أبا بكر قطّ« )طبرى، 1426: 244/1 و 245(.

3. »والشيعة يذهبون إلى أنّ الإمام عليّا لم‏ يبايع‏ أبا بكر أبدا« )طبری، 1426: 143/2(.
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بعضــی از مورخــان ســنی‌مذهب مانند غیاث‌الدیــن خواندمیر نیز بــر این نکته 

کید کرده که براساس اعتقاد شیعیان، امام علی؟ع؟ هیچ‌گاه با خلفای هم‌عصر  تأ

گزارشات موجود حکایت از آن دارد  خود بیعت نکرده است.1 البته برخی اخبار و 

که حضرت علی؟ع؟ خود نیز چنین افترایی را پیشــگویی کرده اســت: »دیر نباشد 

، پس  کــه ‌اندکــی پس از من بگویند که مــن بیعت کردم با ابوبکر در زمان خلافت او

دروغ و افترای بزرگی را می‌گویند«. )میرجهانی طباطبایی، 1369: 182/2(

3-2. دیدگاه دوم: بیعت اکراهی و اجباری
براســاس دیدگاه دوم، محدودۀ دلالت و تأثیر بیعت، به فعلیت رســاندن حكومت 

و بــه ‌دســت ‌گرفتــن زمــام حكومــت و التــزام عملــى دادن از جانــب بیعتك‌ننــده در 

كــه  كــم اســت. ایــن محــدودۀ تأثیــر تنهــا در صورتــى اســت  عمــل بــه دســتورهاى حا

یرا بیعــت به ‌معنــاى میثاق  ؛ ز كــراه و اجبــار ى میــل و رغبــت باشــد نه ا بیعــت از رو

و عهــد در اطاعــت اســت و این میثــاق در صورتى تمام اســت كه بــا اراده و اختیار 

، باتوجه بــه لزوم شــروط مهم بیعــت، مانند  . ازایــن‌رو كــراه و اجبــار ى ا باشــد نــه از رو

کنــد و در پذیــرش آن آزادی و اختیــار  این‌کــه بیعت‌کننــده شــخصا بیعــت را قبــول 

کامــل داشــته باشــد و وقــوع چنیــن بیعتی دارای شــهادت نیز باشــد بایــد گفت این 

گــر بیعــت را صرفــا دســت  بیعــت از امــام علــی؟ع؟ اصــا صــورت نگرفتــه اســت.2 ا

ی  ی بوده و امت اســامی بر اجبار بــه دســت زدن بدانیم، این نوع بیعــت نیز اجبار

کوتــاه  یقیــن را به‌صــورت  بــودن ایــن مســئله اجمــاع دارنــد. در ایــن زمینــه دیــدگاه فر

کرد. بیــان خواهیم 

از بین علمای شــیعه، ســلیم بن قیس هلالی چنین نقل کرده است: 
ری( را  اگر بیعت نکنی تو را می‌کشــیم پس هنگامی که کســی )یار و یاو

، بلكه با هيچي‌ــک از خلفای ثلث بيعت  1. »عقيدۀ مردم شــيعه مذهب آن اســت كــه آن جناب هرگز با ابوبكر
.)447/1 :1380 ، ننمود« )خواندمیر

2. گزارش‌های حاکی این نوع بیعت نیز به‌شــدت دچار اضطراب حتی در متن روایات از حیث مکان و زمان 
بیعت هستند که پرداختن به آن در این مقال نمی‌گنجد.
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نیافتم با آنان بیعت کردم و بیعت من با آنان وقتی که هیچ حقی نسبت 
بــه بیعت گرفتــن ندارند حقی بــرای آنان ثابت نمی‌کنــد و چنین بیعتی 

نشان‌دهندۀ رضایت من نیست.1 

طبری معتقد است: 
ابوبكــر گفــت: بیعت كن، حضرت على؟ع؟ فرمود: اگر بیعت نكنم چه 
م‌ىشود؟ گفت: در آن صورت به خدایى كه جز او خدایى نیست گردنت 
زده می‌شود! حضرت على؟ع؟ گفت: من بندۀ خدا و برادر رسول خدا؟ص؟ 
هســتم. آن‌گاه حضرت على؟ع؟ خود را به قبر رســول خدا؟ص؟ رســاند و 
ونَنِي‏. سپس بیعت کرد 

ُ
قَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَ كَادُوا يَقْتُل

ْ
مَّ إِنَّ ال

ُ
گفت: يَا ابْنَ‌أ

و برخاست.2

علامــه مظفــر بــر ایــن بــاور اســت که حضــرت علی؟ع؟ بــا ابوبکــر بیعت نکــرد تا 

زمانــی کــه حضــرت زهــرا؟عها؟ از دنیــا رفــت. پــس از آن درحالی‌کــه بــر او چیــره شــده 
کرد.3 بودند، بیعــت 

یــح کرده و این  ی بــودن بیعت اعتراف صر برخــی از بــزرگان اهل‌ســنت بــه اجبار

حقیقــت را پذیرفته‌انــد. به‌عنــوان نمونه، ســیف‌الدین آمدی، متکلم بزرگ اشــاعره، 

ی را چنیــن نقل می‌کند: موضــوع بیعــت اجبار
سپس ابوبكر خطاب به )امیرالمؤمنین حضرت علی؟ع؟( گفت: بیعت 
كــن، حضرت علی؟ع؟ گفــت: اگر بیعت نكنم چه م‌ىشــود؟ گفت: در 

حَداً 
َ
جِدْ أ

َ
ــمْ أ

َ
ا ل مَّ

َ
نَــاكَ، فَل

ْ
ــمْ تَفْعَلْ قَتَل

َ
نَــاكَ، وَ إِنْ ل

ْ
ل

َ
بْنَــاكَ وَ فَضّ كْرَمْنَــاكَ وَ قَرَّ

َ
ــوا: إِنْ بَايَعْــتَ كَفَفْنَــا عَنْــكَ وَ أ

ُ
1. »قَال

زَمُنِي رضِا« )مجلسى، ١٤٠٣: 469/29(.
ْ
 يَل

َ
هُمْ‏ حَقّاً وَ لَا

َ
 يُوجِبُ ل

َ
هُمْ فِيهِ لَا

َ
 حَقَّ ل

َ
ا لَا مَّ

َ
هُمْ‏ ل

َ
بَايَعْتُهُمْ، وَ بَيْعَتِي‏ ل

نَا 
َ
ع: فَأ ؟، قــال: إذا و الله الذي لا إلــه إلا هو تضرب عنقك!، قال علــي  فْعَلْ

َ
مْ أ

َ
: بايع، قال: فَــإِنْ ل 2. »فقــال أبــو بكــر

، تضرب عنقك‏،  ، قال: إذا و الله الذي لا إله إلا هو فْعَلْ
َ
مْ أ

َ
: فَإِنْ ل

َ
(: بايع، قال خُو رَسُــولِهِ قال )أبو بكر

َ
ِ وَ أ

عَبْدُ الّلَّهَ
ونَنِي‏ ثــم بايع و قام« )طبرى، 

ُ
قَوْمَ اسْــتَضْعَفُونِي وَ كادُوا يَقْتُل

ْ
مَّ إِنَّ ال

ُ
، و قال: يَا ابــن‌أ فالتفــت علــيّ؟ع؟ إلى القبر

.)378 :1415
3. »وكــذا علي نفســه ظاهــر عليه جليا ميله عن هــؤلاء في جميع مواقفــه معهم حتى انه لم‏ يبايــع‏ ابا بكر حتى 

.)89 :۱۴۲۱ ، ماتت فاطمة فبايع مقهورا« )مظفر
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آن صــورت به خدایى كه جز او خدایى نیســت گردنت را می‌زنم! آن‌گاه 
حضرت على؟ع؟ خود را به قبر رسول خدا؟ص؟ رساند و گفت: »ای پسر 
مادر مردم ضعیفم شــمردند و نزدیک بود مرا بكشــند« سپس با بی‌میلی 

و از سر اجبار بیعت کرد.1

3-2-1. اقدامات ظالمانه برای گرفتن بیعت از حضرت علی؟ع؟ برای ابوبکر

گرفتــن از  نهایــت ظلــم و جبــر در اقدامــات غاصبــان خلافــت بــرای بیعــت 

امیرالمؤمنین؟ع؟، به‌وضوح روشن است. علی بن ابی‌طالب و اهل‌بیت؟عهم؟ بابت 

، از جانب دســتگاه غاصب خلافت به‌شــدت  ــف از بیعــت بــا ابوبکر
ّ
امتنــاع و تخل

مــورد تهدید و ظلــم و اجبار قرار گرفتند؛ حتی جانشــان نیز به خطر افتاد. در ادامه 

برخی از انواع مواجهه با اهل‌بیت؟عهم؟ از سوی دستگاه خلافت اشاره خواهد شد.

کــه جمعی از  الــف( تهدیــدات و ارعــاب؛ وقتــی ابوبکــر و عمــر مشــاهده کردنــد 

گــرد آمده‌انــد و تــا زمانــی ایــن  مهاجــران و انصــار پیرامــون علــی بــن ابی‌طالــب؟ع؟ 

افــراد در کنــار علی؟ع؟ باشــند، توانایی غلبــه بر علی؟ع؟ و گرفتن بیعت از ایشــان 

کــردن  کنــده  را نخواهنــد داشــت، بــا تهاجم‌هــای متعــدد بــه شکســتن تحصــن و پرا

کردند، در  معترضان پرداخته و بدین‌ترتیب، اهل خانه را به قتل و سوزاندن تهدید 

مردم رعب و وحشت ایجاد نموده و یاران حضرت را یکی پس از دیگری محصاره 

.ک: ابــن ‌ابی‌شــیبه، 1409: 432/7؛ ابن‌عبدربــه اندلســی، 1404: 1/5؛  کردنــد )ر و ســپس دســتگیر 

ی، 1417: 586/1؛ آلوســی، 1415: 120/2(. ی، 1418: 16/1؛ بــاذر مفیــد، بی‌تــا: 186؛ دینــور

؛ پس از هجوم‌ها و هتک حرمت‌ها، مخالفان احساس  ب( تصمیم به قتل و ترور

كــه نمی‌توانند از حضــرت امیرالمؤمنین؟ع؟ بیعت بگیرنــد؛ ازاین‌رو تصمیم  كردنــد 

گرفتند با روش جدیدی به میدان وارد شوند و نقشۀ ترور حضرت را طراحی كردند. 

ذي لا إله هو نضرب عنقــك؛ فالتفت عليّ؟ع؟ إلى 
ّ
: بايع، قال: فــإن لم أفعل، قــال: إذن و الله ال 1. »فقــال أبوبكــر

« )آمــد‏ى، 1424:  ونَنِــي. ثم بايع عن كــره، و اضطرار
ُ
قَــوْمَ اسْــتَضْعَفُونِي وَ كَادُوا يَقْتُل

ْ
مَّ إِنَّ ال

ُ
القبــر و قــال: يَــا ابْــنَ‌أ

.)240/5
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یــت را بــه خالد بــن ولید داد. احتمال ترور و كشــته شــدن  ابوبكــر اجــرای ایــن مأمور

كــه ابــن ‌ابی‌الحدید از زنــده مانــدن حضرت  حضــرت علــی؟ع؟ چنــان مشــهود بــود 

تعجب میك‌ند و از استادش، علت جان سالم به‌در بردن علی؟ع؟ را جویا می‌شود:
از او )یعقوب رواجنی استاد بخاری( کلام ابوبکر روایت شده است که 
گفت: »خالد آنچه را به او دســتور داده شــده است انجام ندهد« از عمر 
بن ابراهیم حســینی در کوفه پرســیدم که معنی این روایت چیســت؟ او 
گفــت: بــه خالــد دســتور داده بــود که علــی؟ع؟ را بکشــد؛ امــا از این کار 

پشیمان شده و از آن نهی کرد.1

کمیت وقتی فهمید كشــتن علی؟ع؟ به صلاح  ج( مصــادرۀ اموال؛ دســتگاه حا

كتیک دیگر زد و تصمیم گرفت از راه تحریم اقتصادی  حكومت نیست، دست به تا

جلــو بیایــد؛ ازایــن‌رو فــدک و امــوال دیگــر را غصــب کردنــد تــا حضــرت علــی؟ع؟ را 

تحــت فشــار مالــی قرار دهنــد. فدكی كه رســول گرامی اســام؟ص؟ به امــر خداوند به 

صدیقــۀ طاهــره؟عها؟ بخشــیده بــود و چهار ســال كارگــران حضرت زهــرا؟عها؟ در آنجا 

به کار مشــغول بودند )طبرســی، 1386: ۱۲۹/۱ و 130(.

د( آتــش کشــیدن در خانــۀ وحــی به‌وســیلۀ مهاجمــان و ضــرب و جــرح حضرت 

کامــا از حامیــان امــام علــی؟ع؟ خالــی شــد، اهــل ســقیفه  زهــرا؟عها؟؛ وقتــی میــدان 

ی تمام شــروع بــه عربده‌کشــی و قدرت‌نمایی کنند. ایــن عمل به  توانســتند بــا قلــدر

نوعی باعث رعب مردمانی شد که در آن روز در آنجا تجمع کرده بودند، ولی جرئت 

کــه بــا مقاومت حضــرت زهرا  مخالفــت نداشــتند. در ایــن یــورش دشــمن هنگامــی 

و امیرالمؤمنیــن؟عهما؟ مواجــه شــدند، بار دیگــر وقیحانه به ســاحت مقدس حضرت 

فاطمــه؟عها؟ جســارت کردنــد و حضــرت علی؟ع؟ را به‎زور به مســجد بردنــد. در این 

كــه محســن، فرزند نارســیدۀ حضرت زهــرا؟عها؟ بر اثــر لطمــه و ضربۀ عمر  هجــوم بــود 

يف عمر بن إبراهيم  1. »و روى عنه حديث أبى بكر رضي الله عنه أنه قال: لا يفعل خالد ما أمر به، ســألت الشــر
الحسيني بالكوفة عن معنى هذا الأثر فقال: كان أمر خالد بن الوليد أن يقتل عليا ثم ندم بعد ذلك فنهى عن 

ذلك« )سمعانی، 1382: 176/6(.
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به شــهادت رســید.1 ســبب شــهادت صدیقۀ طاهره؟عها؟ نیز همین آزارها و اذیت‌ها 
و ســقط جنین بوده اســت.2

3-2-2. کیفیت بیعت

مســعودی شــافعی در مورد کیفیت بیعت چنین نقل می‌کند:
آن‌گاه آن مردم متوجه منزل علی؟ع؟ شــده و بر آن بزرگوار هجوم كردند. 
یدۀ خدا را بدون رضایت او از منزل خارج  در خانه او را سوزاندند، آن برگز
كردنــد، فاطمه زهرا؟عها؟ را به‌وســیلۀ لنگۀ در طورى فشــردند كه محســن 
خود را سقط كرد. حضرت علی؟ع؟ را كشانك‌شان بردند به طرف ابوبكر 
و گفتند كه باید بیعت كنی. دست علی؟ع؟ مشت بود؛ تمام‌ مخالفان 
جمــع شــدند تا مشــت آن حضرت را بــاز كنند و در درون دســت ابوبكر 
قرار دهند؛ اما نتوانستند. ابوبكر جلو آمد و دست خود را بر روی دست 

بستۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ به‌عنوان بیعت كشید.3

در کتاب ســلیم چنین آمده است:
سپس گفت: ای پسر ابی‌طالب؟ع؟ به پاخیز و بیعت کن. پس حضرت 
فرمود: پس اگر بیعت نکنم؟ گفت: در این صورت به خدا سوگند گردنت 
را می‌زنیم. ســپس ســه مرتبه بر آنان احتجاج کرد و پس از آن دســتش را 

قَت المحســن من بَطنهَــا« )صفــدی، 1420: 15/6؛ جوینی، 
ْ
ل

َ
ــى أ 1. »إِن عمــر ضــرب بطــن فَاطِمَة يَــوْم لبيعة حَتَّ

.)35/2 :1398
ــيْفِ‌  كَزَهَا بِنَعْلِ السَّ

َ
ى عُمَرَ ل

َ
نَّ قُنْفُذاً مَوْل

َ
: ... "وَ كَانَ سَــبَبُ وَفَاتِهَــا أ

َ
دٍ؟ع؟، قَال ِ جَعْفَرِ بْــنِ مُحَمَّ

بِــي عَبْــدِ الّلَّهَ
َ
2. »أ

يْهَا« )طبری، 
َ
نْ آذَاهَا يَدْخُلُ عَل حَداً مِمَّ

َ
مْ تَدَعْ أ

َ
ناً وَ مَرضَِتْ مِنْ ذَلِكَ مَرَضاً شَدِيداً، وَ ل سْقَطَتْ مُحَسِّ

َ
مْرهِِ‌، فَأ

َ
بِأ

عُونٌ مَنْ 
ْ
عُــونٌ مَل

ْ
‌الِله؟ص؟ مَل

ُ
ي رَسُــول  جَدِّ

َ
: ... يَا يُونُسُ قَال

ُ
دُ؟عهما؟ يَقُول ــادِقُ جَعفَرُ بــنُ مُحَمَّ 1413: 134(. »اَلصَّ

.ک: جوینی،  كراجکی طرابلســی، 1985: 149/1-150؛ ر هَا« )
ُ
يَقتُل هَا وَ

َ
يَغْصِبُهَا حَقّ يَظْلِــمُ بَعدِي فٰاطِمَةَ اَبنَتِيٖ وَ

1398: 34/2 و 35؛ مفيد، بی‌تا: 185-183(.
3. »... فوجهــوا الــى منزله فهجموا عليه، و أحرقوا بابه، و اســتخرجوه منه كرها، و ضغطوا ســيّدة النســاء بالباب 
حتى اســقطت )محسنا( و أخذوه بالبيعة فامتنع و قال: لا أفعل. فقالوا: نقتلك. فقال: ان تقتلوني فاني عبد 
اللّه و أخو رســوله. و بســطوا يده فقبضها، و عسر عليهم فتحها، فمســحوا عليها وهي مضمومة« )مسعودی، 

.)146/1 :1417
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مشت کرده دراز کرد بدون آن‌که دستش را باز کند؛ پس ابوبکر دستش را 
به دستان مشت‌کردۀ حضرت زد و به این مقدار از حضرت راضی شد.1

کــه ایــن نــوع بیعــت فاقــد هرگونــه ارزش و تأثیــر بــوده و  به‌وضــوح روشــن اســت 

ی دســت بســتۀ  اصــا الــزام‌آور نبــوده اســت. بــا توجــه بــه دســت کشــیدن ابوبکــر رو

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ حتــی عنــوان بیعــت نیــز بر ایــن صــدق نمی‌کند. آنچــه از بیعت 

یــرا مطابــق  مشــروع و صحیــح لازم می‌آیــد، در هــردو صــورت تحقــق نیافتــه اســت؛ ز

دیــدگاه نخســت، اصــا بیعتــی در کار نبــوده و مطابــق دیــدگاه دوم، بیعت صحیح 

کار نبــوده اســت. و ذواثــری در 

3-3. دیدگاه سوم: بیعت امام علی؟ع؟ از روی اختیار و رغبت
ی اختیــار و رغبــت  كــه حضــرت علــی؟ع؟ از رو برخــی نویســندگان ادعــا میك‌ننــد 

ی بــا ابوبکــر دســت بیعــت داد.2 بنابرایــن، خلافــت آن  كــراه و اجبــار ن هیــچ‌ ا و بــدو

صحیــح و مشــروع اســت. پــس چــرا شــیعه همچنــان ابوبکــر را غاصــب خلافــت و 

خلافتــش را نامشــروع می‌داننــد؟ این دیــدگاه به چند وجــه مردود بــوده و اصلا قابل 

1. »ثم قال: قم يا بن أبي طالب علی فبايع. فقال: فإن لم أفعل؟ قال: إذا والله نضرب عنقک فاحتج عليهم ثلاث 
مــرات، ثم مد يده من غيــر أن يفتح كفه، فضرب عليها أبــو بكر ورضي بذلك منه« )هلالــی، 1405: 593/2 و 

.)868
«، گزارش‌هایی در برخی منابع اهل‌  2. در موضــوع ادعای »بیعت بدون تأخیــرِ امیرالمؤمنین علی؟ع؟ با ابوبکــر
ســنت نقل شــده اســت. مثلا عبد الله بن احمد بن حنبل چنین نقل می‌کند: »لما اجتمــع الناس على أبي 
بكــر رضــي الله عنه فقال ما لــي لا أرى عليا قــال: فذهب رجال من الأنصــار فجاءوا به فقال لــه: يا علي قلت 
ابن عم رســول الله وختن رســول الله فقال علي رضي الله عنه: لا تثريب يا خليفة رســول الله ابسط يدك فبسط 
يده فبايعه« )شــیبانی، 1406: 554/2(. ابن‌اثیر چنین نقل کرده است: »لما سمع عليّ بيعة أبي بكر خرج في 

.)325/2 :1385 ، له« )ابن‌اثیر
ّ
قميص ما عليه إزار و لا رداء عجلا حتى بايعه، ثمّ استدعى إزاره و رداءه فتجل

چنیــن روایت‌هایــی آن‌قــدر ضعیــف و بی‌پایه‌اند کــه تنهــا در برخی منابــع فرعی ذکر شــده و حتی بســیاری از 
، به‌عنوان یکی از مورخان برجسته، در برابر این گزارش‌ها  مورخان اهل‌ســنت نیز آن‌ها را نپذیرفته‌اند. ابن‌اثیر
موضع‌گیری کرده و آن‌ها را مردود دانســته اســت. او تصریح می‌کند که اين درســت و صحيح نيســت، بلكه 
 ، .ک: ابن‌اثیر ؟ص؟ )ر صحيح اين است كه اميرالمؤمنين؟ع؟ بيعت نكرد مگر بعد از شش ماه از وفات پيامبر

.)325/2 :1385
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: پذیــرش نیســت. ایــن مــوارد عبارتند از

3-3-1. جعل روایات بیعت فوری در پرتو قیمت‌گذاری راویان حدیث

پــس از رحلــت پیامبــر گرامی اســام؟ص؟، مســئلۀ خلافت و جانشــینی از نخســتین 

بحران‌های سیاسی-اجتماعی در جامعۀ نوپای اسلامی بود. درحالی‌که برخی منابع 

ن مخالفــت حضــرت علــی؟ع؟ ســخن گفته‌انــد،  ی و بــدو اهل‌ســنت از بیعــت فــور

یخی نشان می‌دهد که آن حضرت تا شش ماه پس از رحلت  گزارش‌های معتبر تار

ی  ی کــرد. این گــزارش که در صحیــح بخار ؟ص؟ از بیعــت بــا ابوبکــر خــوددار پیامبــر

نیــز آمده، آشــکارا با روایت‌هــای بیعت بی‌درنگ در تضاد اســت.

ی از  تحلیــل اســنادی و رجالــی ایــن دســته از روایــات نشــان می‌دهــد کــه بســیار

ناقــان آن‌هــا، نه‌تنهــا از نظــر وثاقت محــل تأمل‌اند، بلکه برخی از ایشــان بــه ارتباط 

یافــت امتیــاز و مال  مســتقیم بــا دربــار خلافــت، وابســتگی‌های سیاســی و حتــی در

ی  کــه می‌تــوان آن را »قیمت‌گــذار در قبــال نقــل روایــت شــهرت دارنــد. ایــن پدیــده 

یــان حدیــث« نامیــد، نقــش مهمــی در تولیــد و رواج روایــات جعلــی و جهــت‌دار  راو

در موضوعــات حساســی چــون بیعــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــا ابوبکر ایفا کرده اســت. 

یمه را  ی )صاحب صحیــح مســلم( و ابن‌خز بیهقــی گفت‌وگــو میان مســلم نیشــابور

روایــت می‌کند:
یــد: مســلم بــن حجاج  یمــة ]از محدثــان بــزرگ اهل‌ســنت[ می‌گو ابن‌خز
نیشــابوری، از مــن دربارۀ ایــن حدیث ]حدیث مورد اســتناد وهابیت در 
[ پرســش  ز امیرالمؤمنین؟ع؟ با ابوبکر یع و بعد از یک یا دو رو بیعت ســر
نمــود. مــن آن را در کاغذی نوشــته و بر او خوانــدم او گفت: این حدیث 
؟ بلکه یک کیســه پر از دینار  یک شــتر ارزش دارد. به او گفتم: یک شــتر

ارزش دارد!1

1. »سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة، يقول: جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث، فكتبته 
لــه في رقعة وقرأت عليه، فقال: هذا حديث يســوي بدنة فقلت: يســوي بدنة؟ بل هو يســوي بــدرة« )بيهقی، 

.)247/8 :1424
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جــای تأمــل اســت کــه چگونــه احادیــث جعلــی در صدر اســام بــا درهــم، دینار 

کــه نه‌تنهــا بیانگــر انحــراف در  ی می‌شــده‌اند؛ پدیــده‌ای  و حتــی شــتر قیمت‌گــذار

نقــل حدیــث اســت، بلکــه عمــق نفــوذ انگیزه‌هــای مــادی را در شــکل‌گیری روایــات 

ی، مؤلف صحیح مســلم،  نشــان می‌دهــد. ایــن در حالــی اســت کــه مســلم نیشــابور

گاه بــوده و به ‌همین ‌ســبب، هیچ‌یک از آن‌ها را  از ســاختگی بــودن چنیــن روایاتی آ

در کتــاب خــود نیــاورده اســت، بلکــه در مقابل، روایــات دال بر بیعت پس از شــش 

، این پرســش جــدی مطرح می‌شــود که اهل‌ســنت  کــرده اســت. ازایــن‌رو مــاه را درج 

کــه به‌روشــنی در خدمــت درهــم، دینار و شــتر  یانــی اعتمــاد می‌کننــد  چگونــه بــه راو

بوده‌اند؟ و چگونه دین خود را از کســانی می‌گیرند که خود اســیر انگیزه‌های مادی 

گر حدیــث بوده‌اند؟ و ســودا

2-3-3. سیرۀ حضرت علی؟ع؟

كمیت موجود را نپذیرفته است، افزون  حضرت علی؟ع؟ برای اینك‌ه نشان دهد حا

بر بیعت نکردن ابتدایی، هیچ مســئولیتی در حکومت نمی‌پذیرد تا نامشــروع بودن 

، همواره از سیاســت  آن را اثبــات کنــد. ضمــن آن‌که بــا تصحیح اشــتباهات ابوبکــر

نادرست او انتقاد می‌کرد و حقانیت خود و غصب و نامشروع بودن خلافت ابوبکر 

را بیــان می‌نمــود. بنابرایــن، واضــح اســت کــه حضــرت بیعت نکــرد یــا در نهایت به 

ی بــا ابوبکر و  کــراه و اجبــار بــه ایــن عمــل تــن داد؛ وگرنــه از یک ســو بیعــت اختیــار ا

، تــاش بــرای مقابله بــا معقودٌلــه، چیزی جــز نفاق و دورویی نیســت  از ســوی دیگــر

کــه بــه اجماع مســلمین، چنیــن عملکــردی هرگــز از امیرالمؤمنین؟ع؟ صادر نشــده 

اســت. پرواضح اســت بیعت بــا چنین وضعیتی، اعتبار نــدارد و صحیح و الزام‌آور 

گواهــی بــر  ی اجبــار امــام علــی؟ع؟ را دلیــل و  نیســت. پــس نمی‌تــوان بیعــت از رو

مشــروعیت خلیفه دانست.

3-3-3. تصریحات روایی و تاریخی

از دیدگاه‌هــای حضــرت علی؟ع؟ نامشــروع بــودن خلافــت ابوبکر و عــدم بیعت آن 
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حضــرت بــا او برداشــت می‌شــود. ایشــان ادعــای خلافــت ابوبکــر را دروغ بــر پیغمبر 

، همین بس اســت كه امام علی؟ع؟  کــرم؟ص؟ می‌دانــد.1 در خلافتِ دروغین ابوبكر ا

ی، صفات  ، خائــن و حیله‌گــر می‌دانســت2 کــه به نقل بخــار ، گناهــكار او را دروغ‌گــو

، حضرت علی؟ع؟، ابوبكر  ی، 1422: 16/1(. همچنین به تصریح عمر منافق است )بخار

را ظالــم و فاجر می‌خوانــد.3 آن حضرت در جمله‌ای، نتیجۀ حكومت اهل ســقیفه 

كلات دانســته اســت.4 حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟  ، فاســق و متكبر و اهل ه را فاجر

یت مردم نمی‌دانســت، بلكــه به‌صراحت بیان  کثر خلافــت ابوبکــر را مبتنی بر رأی ا

می‌کــرد کــه حکومــت را به اســتبداد قبضــه کرده‌اند.5 حتی در ســال چهلــم هجری، 

یخــی، مجموعه‌ای از آن  حضرت علی؟ع؟ دســتور داد برای روشــن شــدن وقایــع تار

گرانه از زبــان ایشــان نوشــته شــود. حضرت دربــارۀ غصب حــق خود و  مطالــب افشــا

یــش، چنین فرمود: پاییــن آوردن منزلت بلند ایشــان از ســوی قر
یــش و از تمامی كســانی كه یاری‌شــان كردند، به پیشــگاه تو  خدایــا! از قر
یشــاوندی مرا قطــع كردند و مقام  یش پیوند خو یرا قر شــكایت میك‌نــم؛ ز
و منزلــت بــزرگ مــرا كوچــک شــمردند و در غصــب حــق من بــا یکدیگر 

هم‌داستان شدند.6

در موضع دیگری چنین بیان فرموده اســت:
همانا آنان )قریش( در جنگ با من متحد شدند آن‌گونه که پیش از من در 
نبرد با رسول خدا؟ص؟ هماهنگ بودند، خدا قریش را به کیفر زشت‌ىهایشان 

1. »قال أبو بكر لقنفد وهو مولى له اذهب فادع لي عليا قال فذهب إلى علي فقال له ما حاجتك فقال يدعوك 
يع ما كذبتم على رسول‌الله؟ص؟« )دینوری، 1418: 16/1(. خليفة رسول‌الله؟ص؟ فقال علي لسر

يْتُمَاهُ كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا...« )نیشابوری، بی‌تا: 1378/3(.
َ
2. »فَرَأ

هُ كَانَ فِيهَا ظَالِمًا فَاجِرًا« )ابن‌حبان، 1408: 577/14(. نَّ
َ
3. »أ

« )ابن ‌ابی‌الحدید، 1418: 133(. بُورَ رَ وَحَصَدُوا اَلثُّ غُرُو
ْ
فُجُورَ وَسَقَوْهُ اَل

ْ
رَعُوا اَل 4. »زَ

« )بخاری، 1422: 140/5؛ نيشابوری، بی‌تا: 1380/3(. مْرِ
َ
ينَا بِالأ

َ
تْ عَل

َ
كَ استَبَدّ كِنَّ

ٰ
5. »وَل

ى 
َ
جْمَعُوا عَل

َ
تِــيَ وَ أ

َ
رُوا عَظِيمَ مَنْزلِ

َ
هُمْ قَطَعُــوا رَحِمِي وَ صَغّ عَانَهُمْ فَإِنَّ

َ
يْــشٍ وَ مَنْ أ ى قُرَ

َ
سْــتَعْدِيكَ عَل

َ
هُــمَّ إِنِّي أ

َّ
6. »اَلل

مْراً هُوَ لِي« )ابن ‌ابی‌الحديد، 1418: 2721؛ صبحی صالح، 1374: 246/1(.
َ
مُنَازَعَتِي أ
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یدند و حکومت فرزند مادرم1  یشاوندى مرا بُر عذاب کند، آن‌ها پیوند خو
بودند.2 ؟ص؟( را از من ر )پیامبر

پس از آن‌که مردم با امیرالمؤمنین علی؟ع؟ بیعت کردند، آن حضرت خطبه‌ای 

ایراد فرمود و در بخشی از آن چنین بیان داشت:
یش محروم ســاختند و از هنگام  بــه خدا ســوگند مــرا همواره از حــق خو

ز حق مرا باز داشتند.3 وفات رسول خدا؟ص؟ تا امرو

کنــون )بــا قبــول ولایــت مــن(، حــق بــه حــق‌دار رســید، و  همچنیــن فرمــود: »هم‌ا

حقیقــت بــه جایــگاه اصلــی خــود منتقــل گشــت«.4 مفــاد فرمایــش حضــرت چنیــن 

م امامــت و خلافــت از جایــگاه اصلــی خــود 
ّ
کــه تــا پیــش از ایــن، حــق مســل اســت 

بــاز داشــته شــده و به کســانی ســپرده شــده بود که نــه اســتحقاق آن را داشــتند و نه 

شایســتگی لازم بــرای ایــن مقــام را دارا بودنــد. صــدور چنیــن کلماتی به‌نحــو تواتر از 

حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ در شــرایط زمانی و مکانی مختلف و حتی ســال‌ها بعد 

، بالاتریــن برهــان بــر اســتمرار نارضایتــی  کــرم؟ص؟ تــا پایــان عمــر از شــهادت پیامبــر ا

یــان غصــب خلافت اســت. حضــرت؟ع؟ از جر

3-3-4. اجماع مرکب

همان‌گونــه کــه پیش‌تــر گفتــه شــد، نظــر محققــان شــیعه این اســت کــه هیــچ بیعتی 

ی  رخ نــداده اســت؛ امــا در مقــام تنــزل و جمــع بیــن اقــوال می‌تــوان گفــت بــر اختیار

یــرا طبق نقل‌های صحیــح و مغتنی‌به یا  نبــودن بیعــت، اجماع مرکب وجود دارد؛ ز

، هردو  ی بوده اســت؛ ازاین‌رو کراهی و اجبار حضرت بیعت نکرده یا بیعت ایشــان ا

1. »سلطان ابن‌ أمي يعني به الخلافة؛ وابن أمه هو رسول‌الله؟ص؟ لأنهما ابنا فاطمة بنت عمرو بن عمران بن عائذ 
بن مخزوم أم عبدالله وأبي طالب« )ابن ‌ابی‌الحدید، 1418: 4554(.

جَوَازِی! فَقَدْ 
ْ
ی ال یْشــا عَنِّ ی حَرْبِ رســول‌الله؟ص؟ قَبْلِی فَجَزَتْ قُرَ

َ
بِی کَإِجْمَاعِهِمْ عَل ی حَرْ

َ
جْمَعُوا عَل

َ
هُمْ قَدْ أ 2. »فَإِنَّ

ی« )صبحی صالح، 1374: 409/1(. مِّ
ُ
طَانَ ابن‌ أ

ْ
بُونِی سُل

َ
قَطَعُوا رَحِمِی وَ سَل

ا« )همان: 53(.
َ

اسِ هَذ ی یَوْمِ النَّ هُ؟ص؟ حَتَّ ُ نَبِیَّ  قَبَضَ الّلَّهَ
ُ

یَّ مُنْذ
َ
ثَراً عَل

ْ
ی مُسْتَأ تُ مَدْفُوعاً عَنْ حَقِّ

ْ
ِ مَا زلِ

3. »فَوَالّلَّهَ
ی مُنْتَقَلِهِ« )همان: 47(.

َ
هْلِهِ وَ نُقِلَ إِل

َ
ی أ

َ
حَقُّ إِل

ْ
نَ إِذْ رَجَعَ ال

ْ
4. »الْآ
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ی اجماع دارند. بنابراین، دیدگاه ســوم  گــروه بــر نفی قول ثالث، یعنــی بیعت اختیار

یخی و حتی مخالف  کامــا مردود بوده و به‌صراحت مخالف گزارشــات روایــی، تار

اجماع امت اســامی است.

4. حکمت تأخیر در بیعت
تمــام امــت محمد؟ص؟ بر تأخیر بیعــت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ اجمــاع دارند؛ یعنی 
مسلمین اعم از شیعه و اهل‌سنت معتقدند امیرالمؤمنین؟ع؟ بلافاصله، یعنی پس 
ی بیعــت نکرده  از شــهادت رســول خــدا؟ص؟ و غصــب خلافت از ســوی ابوبکــر با و
یقین  یــده اســت.1 بنابرایــن، براســاس دلیــل اجمــاع که نــزد فر و از بیعــت امتنــاع ورز
ازجملــه ادلــۀ اســتنباط محســوب می‌شــود، امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در صــدر خلافــت با 
کــه آیــا پــس از گذشــت زمــان، ایشــان  ابوبکــر بیعــت نکــرد.2 حــال ســؤال ایــن اســت 
؟ محققان شیعه معتقدند امیرالمؤمنین؟ع؟ هیچ‌گاه -حتی یک  کرد یا خیر بیعت 
لحظــه- بــا ابوبکــر بیعت نکرد. بعضــی از عامه قائل هســتند کــه حضرت علی؟ع؟ 
کرد. حال بر فرض  بعد از شش ماه، یعنی پس از شهادت حضرت زهرا؟عها؟ بیعت 
، بیعــت نکرد؟ در  بیعــت تأخیــری، چــرا حضرت علــی؟ع؟ در صدر خلافــت ابوبکر

یــر را مطرح کرد: پاســخ می‌تــوان موارد ز

، فلمــا توفيت دفنها  1. به‌عنــوان نمونــه از علمای عامه نقل شــده اســت: »وعاشــت بعد النبي؟ص؟ ســتة أشــهر
زوجهــا علي ليلا، ولم يــؤذن بها أبا بكر وصلى عليهــا، وكان لعلي من الناس وجه حيــاة فاطمة، فلما توفيت 
« )بخاری، 1422:  استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم كين يبايع تلك الأشهر
؟ قــال: لا، ولا أحد من  139/5(. اســتادِ بخــاری نقل می‌کند: »فقال رجل للزهري: فلم يبايعه علي ســتة أشــهر

.ک: طبری، 1387: 208/3؛ حلبی، 1427: 510/3(. بني هاشم حتى بايعه علي« )صنعانی، 1436: 106/5؛ ر
2. لازم به ذکر است که ادعای بیعت فوری یعنی یک یا دو روز پس از درگذشت رسول‌الله؟ص؟ نادرست است؛ 
یرا اولا، مستندات آن‌ها جعلی بوده و اشکال سندی و صدوری دارد. ثانیا، این گزارش با روایت‌های قطعی  ز
از دیــدگاه اهل‌ســنت، یعنــی روایات صحیح بخاری و صحیح مســلم در تعارض اســت و براســاس قاعدۀ 
تقدم، روایات این دو کتاب بر دیگر روایت‌ها مقدم است. ثالثا، استدلال به قاعدۀ تقدیم مثبت بر نافی، در 

بسیاری از موارد به نفع شیعه است و این قاعده به محل بحث ما ربطی ندارد. 
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4-1. اعلام حقانیت خود و بطلان طرف مقابل
تأخیــر در بیعت به‌ســبب بطلان طرف مقابل و اعــام حقانیت به مردم بود تا مبادا 

گــر خلافــت حــق ایشــان بــود، نبایــد فــورا بیعــت می‌کــرد و لازم بــود در  کســی بگویــد ا

گر حضرت  ، ا مقابــل حکومــت و غصب خلافــت مقاومت می‌کرد. به عبــارت دیگر

همــان روز بیعــت می‌کــرد، امــروز ایــن ذهنیــت بــه وجــود می‌آمــد کــه بیعــت جنــاب 

ابوبکــر مشــروع بود و حضرت علــی؟ع؟ فورا بیعت کرد. مقاومــت در برابر حکومت، 

عکس‌العمــل حضــرت بــود تا بــه مــردم بفهماند حکومــت غصبی اســت و حضرت 

بــه بیعــت با این حکومت راضی نبوده اســت؛ اما دشــمنان نهایت دشــمنی خود را 

نسبت به دختر رسول‌الله؟ص؟ و نفس رسول، حضرت علی؟ع؟ به نمایش گذاشتند.

4-2. تنها شدن
همان‌طور که بیان شد، دستگاه خلافت تمامی یاران حضرت علی؟ع؟ را با نهایت 

ظلــم و وحشــت از ایشــان دور کردنــد و حتــی اهــل خانــه را نیــز بــه ســوزاندن تهدیــد 

نمــوده و بیــن مــردم رعــب و وحشــت ایجــاد کردنــد. باوجوداین، حضــرت علی؟ع؟ 

بــرای پس گرفتن حق خود کوشــید و حضــور حضرت زهرا؟عها؟ در کنار آن حضرت، 

ی برای باز پس‌گیری خلافت، نقش مؤثری داشــت.1 براســاس  به‌همراه حمایت از و

کرام قرار داشت؛  ی، امام علی؟ع؟ تا حضرت زهرا؟عها؟ زنده بود، مورد ا یح بخار تصر

گرداندند2 و دستگاه خلافت  اما پس از شهادت دختر رسول‌الله؟عهما؟ مردم از او رو 

کرد. ایشــان را به بیعت اجبار 

1. ايــن نقش بــه صورت‌های مختلف بوده اســت؛ به‌عنــوان نمونه، گاهی به‌صــورت نصرت خواســتن از انصار 
جهــت باز پس‌گیــری خلافت )دینــوری، 1418: 16/1(، گاهی روشــن کــردن حق و حقیقت و افشــای بطلان 
یه‌ها جهت  دســتگاه خلافت در صورت ارشــاد خطبۀ فدکیه و اتمام حجت بر سایرین، گاهی به‌صورت گر
گاه کردن مسلمانانی که از مسیر حق خارج شده و به راه فتنه‌گران سقیفه می‌روند  بیدار ساختن بشریت و آ
و گاهی به شــیوۀ ســکوت سیاســی و نفرین عاملان غصب خلافت بوده اســت. یکی دیگر از تاکتیک‌های 
مبارزاتی حضرت که برای همیشه معیار شناخت حق از باطل شد و برای رسوا کردن غاصبان خلافت برای 

همیشه کافی است، وصیت‌نامۀ آن حضرت است.
2. »وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس« )بخاری، 1422: 139/5(. 
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4-3. اکراه و اجبار
یخــی، حضــرت علی؟ع؟ بــه میل و رغبــت خود بــا ابوبکر  م تار

ّ
بنابــر گزارشــات مســل

یاد عمر و ســردمداران حکومت ایســتادگی نمود و  بیعــت نکرد و مقابل فشــارهای ز

این‌چنیــن اعتــراض خــود را اعــام داشــت. آنان حتــی امام را بــه قتل تهدیــد کرده و 

ایشــان را بــا خشــونت به مســجد بردند تا به زور از ایشــان بیعت بگیرنــد؛ درحالی‌که 

دســتان آن حضــرت را بســته بودنــد. آن‌گاه ابوبکــر دســتش را جلــو آورد و بــر دســت 

.ک: ابــن ‌ابی‌شــیبه، 1409: 432/7؛ ابن‌عبدربــه اندلســی، 1404: 1/5؛ مفیــد، بی‌تا:  حضــرت کشــید )ر

ی، 1417: 586/1؛ آلوســی، 1415: 120/2؛ مســعودی، 1417: 146/1؛ البته  ی، 1418: 16/1؛ بلاذر 186؛ دینور

بــه بخشــی از مســتندات در بیان دیدگاه دوم، به‌صورت مختصر اشــاره شــده اســت(.

4-4. حفظ اسلام و مصالح حکومت اسلامی
حضــرت علــی؟ع؟ و عــده‌ای از اصحــاب و بنی‌هاشــم تــا مدتــی بعــد از رحلــت 

ی امــام  ؟ص؟ بــا ابوبکــر بیعــت نکردنــد. آنچــه موجــب پذیــرش بیعــت اجبــار پیامبــر

شــد، حفــظ اســام و مصالــح حکومــت اســامی بــود. ایشــان تنهــا زمانی کــه این دو 

امــر مهــم را در خطــر دید، ســکوت کرد. همان‌طــور که ایشــان علت ســکوت خود را 

چنیــن بیــان می‌کنــد:
چــون رســول خــدا؟ص؟ از این دنیا رخت بربســت، گفتم: مــا خاندان او و 
عترت و وارثان او هستیم نه دیگران،‌ و در امر جانشین وی، کسی را یارای 
جنگیــدن با ما نیســت، و هیچ‌کــس نباید در آنچه حق ما اســت، طمع 
ر شدند، جانشینی  یشان و نزدیکان ما از ما دو رزد؛ اما پس از آن‌که خو و
؟ص؟ را غصب کردند و سررشتۀ امور به دست دیگری افتاد و آن‌گونه  پیامبر
ضعیف شدیم که هر کسی دربارۀ حق ما طمع می‌کرد و آدم‌های پست و 
یز شد و سینه‌ها خشن  ذلیل، عزت‌فروشی می‌کردند؛ چشمان ما اشک‌ر
گردید و ناله‌ها بلند شد. قسم به خدا که اگر ترس از دو دستگی و اختلاف 
بین مسلمانان نبود، و این‌که کفار مسلط شوند و دین نابود شود، به گونۀ 
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دیگری رفتار می‌کردم.1

همچنین حضرت در نامۀ خود به مردم مصر می‌نویســد:
ر نم‌ىکردم و به ذهنم خطــور نم‌ىکرد که ملت عرب  بــه خدا ســوگند باو
این‌چنیــن بــه توصیه‌هــاى رســول اکرم؟ص؟ پشــت پــا زده و خلافــت را از 
ردن بدون حساب مردم  ر سازد. تنها نگرانى من رو آو خاندان رسالت دو
که دیدم  یر بار چنین بیعتــى نرفتم تاآنجا بــه طرف ابوبکر بــود؛ ولى من ز
گروهى از اسلام برگشته و براى نابودى دین محمد؟ص؟ کمر همت بسته‌اند 
گــر بــه یارى اســام و مســلمانان برنخیــزم، باید شــاهد رخنۀ  و ترســیدم ا
جبران‌ناپذیرى در دین باشــم یا نابودى آن را نظاره کنم که این مصیبت 
زۀ  بر من دشــوارتر از رها کردن حکومت بر شــما اســت که کالاى چند رو
دنیا است و به زودى ایام آن م‌ىگذرد، چنان‌که سراب ناپدید شود یا چنان 
پاره‌هاى ابر که زود پراکنده م‌ىگردد. پس در میان آن همه آشوب و غوغا 
به پا خواستم تا آن‌که باطل از میان رفت و دین استقرار یافته و آرام شد.2

در واقــع، بیعــت زمانی شــکل گرفت که ابوبکر تمام تلاش خــود را برای مقابله با 

یــان مرتدان به کار بســته بود.3 در نتیجه، آن حضــرت به‌منظور حمایت همگان  جر

 يُنَازعُِنَا 
َ

ــاسِ، لَا وْلِيَــاؤُهُ دُونَ النَّ
َ
رَثَتُهُ وَ عِتْرَتُــهُ وَ أ ــهُ وَ وَ

ُ
هْل

َ
نَــا: نَحْنُ أ

ْ
يْــهِ وَ آلِهِ قُل

َ
ُ عَل ــى الّلَّهَ

َّ
ــهُ صَل ُ نَبِيَّ ــا قَبَــضَ الّلَّهَ مَّ

َ
1. »ل

مْــرَةُ لِغَيْرنَِا،  ِ
ْ

نَا، فَصَارَتِ الْإ طَانَ نَبِيِّ
ْ
نَا قَوْمُنَــا فَغَصَبُونَا سُــل

َ
نَا طَامِــعٌ، إِذِ انْبرى ل  يَطْمَعُ فِــي حَقِّ

َ
حَــدٌ، وَ لَا

َ
طَانَهُ أ

ْ
سُــل

، وَ  رُ دُو لِكَ، وَ خَشُــنَتِ الصُّ
َ

ا لِذ عْيُنُ مِنَّ
َ ْ
لِيلُ، فَبَكَــتِ الْأ

َّ
يْنَا الذ

َ
رُ عَل عِيفُ وَ يَتَغَــزَّ

َ
وَ صِرْنَــا سُــوقَةً يَطْمَعُ فِينَا الضّ

ى غَيْرِ 
َ
ا عَل كُنَّ

َ
ينُ، ل ، وَ يَبُورَ الدِّ كُفْرُ

ْ
نْ يَعُودَ ال

َ
مُسْــلِمِينَ، وَ أ

ْ
فُرْقَةِ بَيْنَ ال

ْ
 مَخَافَةُ ال

َ
وْ لَا

َ
ِ ل

فُــوسُ، وَ ايْمُ الّلَّهَ جَزعَِــتِ النُّ
يْه‌« )ابن ‌ابی‌الحديد، 1418: 287(.

َ
هُمْ عَل

َ
ا ل مَا كُنَّ

هُمْ  نَّ
َ
هْلِ بَيْتِهِ وَ لَا أ

َ
مْرَ مِنْ بَعْدِهِ ص عَنْ أ

َ ْ
ا اَلْأ

َ
عَــرَبَ تُزْعِجُ هَذ

ْ
نَّ اَل

َ
قَى فِي رُوعِي وَ لَا يَخْطُرُ بِبَالِي أ

ْ
ِ مَا كَانَ يُل

2. »فَــوَالّلَّهَ
يْتُ رَاجِعَةَ 

َ
ى رَأ مْسَكْتُ بِيَدِي يَدِي حَتَّ

َ
ى فُلَانٍ يُبَايِعُونَهُ فَأ

َ
اسِ عَل  اَلنَّ

ُ
 اِنْثِيَال

َ
ي مِنْ بَعْدِهِ فَمَا رَاعَنِي إِلّا وهُ عَنِّ مُنَحُّ

نْ 
َ
هُ أ

َ
هْل

َ
سْــاَمَ وَ أ ِ

ْ
نْصُرِ اَلْإ

َ
ــمْ أ

َ
دٍ ص فَخَشِــيتُ إِنْ ل ى مَحْقِ دَيْنِ مُحَمَّ

َ
سْــاَمِ يَدْعُــونَ إِل ِ

ْ
ــاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ اَلْإ اَلنَّ

 مِنْهَا 
ُ

امٍ قَلَائِلَ يَزُول يَّ
َ
مَا هِيَ مَتَاعُ أ تِي إِنَّ

َّ
عْظَمَ مِنْ فَوْتِ وِلَايَتِكُمُ اَل

َ
يَّ أ

َ
مُصِيبَةُ بِهِ عَل

ْ
وْ هَدْماً تَكُونُ اَل

َ
ماً أ

ْ
رَى فِيهِ ثَل

َ
أ

بَاطِلُ وَ زَهَقَ وَ 
ْ
ى زَاحَ اَل حْدَاثِ حَتَّ

َ ْ
كَ اَلْأ

ْ
ــحَابُ فَنَهَضْتُ فِي تِل ــعُ اَلسَّ وْ كَمَا يَتَقَشَّ

َ
ــرَابُ وَ أ  اَلسَّ

ُ
مَا كَانَ كَمَا يَزُول

ينُ وَ تَنَهْنَهَ« )ابن ‌ابی‌الحديد، 1418: 4847؛ صبحی صالح، 1374: 452-451/1(. نَّ اَلدِّ
َ
اِطْمَأ

ا 
َ

ى. فقال هَذ
َ
حَدٌ إِل

َ
 يَخْرُجُ أ

َ
هُ لَا  يَــا ابْنَ عَمِّ إِنَّ

َ
ع فَقَال ى عَلِيٍّ 

َ
عَرَبُ مَشَــى عُثْمَانُ إِل

ْ
تِ ال

َ
ا ارْتَدّ مَّ

َ
3. به‌عنوان نمونه: »ل

.« )بلاذری، 1417: 587/1(. بِي بَكْر
َ
ى أ

َ
ى مَشَى إِل  بِهِ حَتَّ

ْ
مْ يَزَل

َ
مْ تُبَايِعْ. فل

َ
نْتَ ل

َ
عَدُوِّ وَ أ

ْ
ال
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، با او بیعت کرد. بنابراین، ثابت نشده  از اسلام و شرکت مسلمانان در سپاه ابوبکر

اســت کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــا رضایت‌خاطــر و از ســرِ اختیــار و اعتقــاد، بــا ابوبکــر 

بیعــت کــرده باشــد. نتیجه آن‌کــه خلافت از دیــدگاه امام علی؟ع؟ فاقد مشــروعیت 

گاهی  کرد و تنها  و اعتبار بود؛ اما امام؟ع؟ برای حفظ مصالح مســلمانان ســکوت 

ی دربارۀ درخواســت پیوســتۀ عثمان از  راهنمایی‌هایــی ارائــه مــی‌داد. گزارش بــاذر

یخی، رابطۀ  امام علی؟ع؟ برای بیعت، گواه بر این مطلب است. براساس اسناد تار

حضــرت علــی؟ع؟ بــا خلفا، هیچ‌گاه دوســتانه نبوده اســت و امــام؟ع؟ بارها رفتار و 

عملکــرد آنــان را نقــد می‌کرده اســت. بر فرض هم که امام با آنان بیعت کرده باشــد، 

کراه و براســاس مصالحی بوده اســت  ایــن بیعــت بــا توجه به مســتندات موجود، با ا

که ایشان را به بیعت ظاهری ناچار کرده است. بی‌تردید این‌گونه بیعت‌ها هیچ‌گاه 

منشــأ مشــروعیت خلافــت نخواهــد بــود؛ همان‌طور که حضــرت همــواره خلافت هر 

ســه خلیفه را استبدادی می‌دانست.

5. بیعت و ارتداد اصحاب
یــب مذهــب حــق شــیعه یا بد  برخــی از افــراد متعصــب، به‌ویــژه در تــاش بــرای تخر

جلــوه دادن آن در میان اهل‌ســنت، با اســتفاده از فهم ســطحی از آموزه‌های دینی، 

کــه شــیعه  کرده‌انــد. یکــی از اتهامــات رایــج، ایــن اســت  اتهاماتــی را بــه شــیعه وارد 

، به‌دلیل انکار نص بر امامت و خلافت  عقیــده دارد تمامی صحابه به‌جز چند نفر

حضرت علی؟ع؟ مرتد شــدند.1 این اتهام نه‌تنها نادرســت، بلکه نشان‌دهندۀ درک 

ناصحیحی از عقاید شیعه است. مسئلۀ انتساب ارتداد صحابه به شیعه، تهمتی 

ناروا نســبت به شــیعه است.

1-5. ارتداد اصحاب در روایات اهل‌سنت
یــاد و متواتــر  ارتــداد اصحــاب در روایــات اهل‌ســنت بســیار وســیع‌تر و بــا روایــات ز

 ، ، مثل عمار كثر 1. »يقولون: إن الصحابة ارتدوا عن الإســام بجحد النص إلا عددا قليلا نحو العشــرة، أو أقل أو أ
، والمقداد« )ابن‌تیمیه، 1406: 249/8(. وسلمان، وأبي ذر
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مطرح شــده است؛ در‌حالی‌که در منابع شــیعه، روایات صحیحی که بیانگر ارتداد 

اصحــاب باشــد، بیــش از چنــد روایــت نبــوده و بــه اصطــاح علــم حدیــث، از خبــر 

واحــد تجــاوز نمی‌کنــد. بنابرایــن، اهل‌ســنت باید پاســخ دهنــد که ارتــداد اصحاب 

در ایــن روایــات متواتــر به چه معنا اســت؟

5-1-1. ارتداد اکثر اصحاب

ابوهریــره از رســول خــدا؟ص؟ نقــل می‌کنــد کــه فرمــود: مــن بــر ســر حــوض ایســتاده‌ام، 

کــه آنــان را می‌شناســم )مــردی از مأمــوران  در ایــن هنــگام گروهــی حاضــر می‌شــوند 

کــه مراقــب آن‌هــا اســت(، از میــان مــن و آنــان خــارج می‌شــود و بــه آن‌هــا  خداونــد 

یــم( مــن می‌پرســم: بــه کجــا؟ پاســخ می‌دهــد: به خدا ســوگند  می‌گویــد: بیاییــد )برو

 ، به‌ســوی آتــش. مــن می‌پرســم: گناهشــان چیســت؟ پاســخ می‌دهــد: آنان پــس از تو

کــه  گــروه دیگــری را می‌آوردنــد  گذشــتۀ خــود بازگشــتند. ســپس  بــه افــکار و عقایــد 

کــه مراقب آن‌ها اســت( از میــان من و  آنــان را می‌شناســم. مــردی )از مأمــوران الهــی 

یــم، می‌پرســم: بــه کجا؟ پاســخ  آنــان خــارج می‌شــود و بــه آن‌هــا می‌گویــد: بیاییــد برو

می‌دهــد: به‌ســوی آتــش. می‌پرســم: گناهشــان چیســت؟ پاســخ می‌دهــد: آنــان پــس 

، بــه افکار گذشــتۀ خویش بازگشــتند. من گمــان نمی‌کنم کســی از آنان نجات  از تــو

یابــد، مگــر به تعداد شــتران ‌اندکی که از گله جدا شــده و به‌خاطر نداشــتن چوپان، 

کــه نجات‌یافتــگان از نظر تعداد، بســیار  گــم و ضایــع می‌شــوند )کنایه از این اســت 
‌اندک‌ هســتند(.1

5-1-2. ارتداد همۀ عرب

کر از عایشه چنین نقل می‌کند: »اعراب همگی مرتد شدند و نفاق سربلند  ابن‌عسا

 :
َ

بَيْنِهِمْ، فَقَال ى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَ نَا قَائِمٌ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّ
َ
1. »عــن أبــي هريرة، عن النبي؟ص؟ قال: بَيْنَا أ

دْبَارهِِمْ القَهْقَرَى. ثُمَّ 
َ
ــى أ

َ
وا بَعْدَكَ عَل

ُ
هُــمُ ارْتَدّ : إِنَّ

َ
نُهُمْ؟ قَال

ْ
تُ: وَمَا شَــأ

ْ
، قُل ِ

ارِ وَالّلَّهَ ى النَّ
َ
: إِل

َ
يْــنَ؟ قَال

َ
تُ: أ

ْ
، فَقُل ــمَّ

ُ
هَل

تُ: مَا 
ْ
، قُل ِ

ــارِ وَالّلَّهَ ى النَّ
َ
: إِل

َ
يْنَ؟ قَال

َ
تُ أ

ْ
، قُل مَّ

ُ
: هَل

َ
بَيْنِهِمْ، فَقَــال ــى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَ إِذَا زُمْــرَةٌ، حَتَّ

عَمِ« )بخاری،   مِثْــلُ هَمَلِ النَّ
َّ

صُ مِنْهُمْ إِلَّا
ُ
رَاهُ يَخْل

ُ
دْبَارهِِــمْ القَهْقَرَى، فَلَا أ

َ
ى أ

َ
وا بَعْدَكَ عَل

ُ
هُــمُ ارْتَدّ : إِنَّ

َ
نُهُمْ؟ قَال

ْ
شَــأ

1422: 121/8؛ قسطلانی، 1323: 341/9(.
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شــد...«.1 هــر معنایــی را کــه آنــان برای ارتــداد مطرح‌شــده در روایــات خــود بپذیرند، 

یــم. درحالی‌کــه در منابــع اهل‌ســنت برخــاف منابع  مــا نیــز همــان را در نظــر می‌گیر

روایــی شــیعه، تعبیــرات ارتداد از مصطلحات فقهی و ســنگین به کار رفته اســت.

2-5. ارتداد اصحاب در روایات شیعه
در منابع شیعه، تنها در دو کتاب الإختصاص )شیخ مفید( و رجال کشی روایاتی 

در ایــن زمینــه آمده اســت که بیشــتر آن‌هــا از نظر ســند ضعیف‌اند. تنهــا روایتی که 

در ســندش علی بن حســن فضال اســت، موثق و ســه روایت دیگر صحیح هستند 

)سبحانی، 1427: 422/6(.

5-2-1. حجت نبودن خبر واحد

ایــن چهــار روایت بــر فرض این‌که هیچ اشــکالی در سندشــان نباشــد، در اصطلاح 

علم حدیث »خبر واحد« هســتند2 که حجیت آن‌ها مورد اتفاق همۀ علما نیســت؛ 

امــا بــر فــرض حجیت خبر واحــد، باید بررســی کرد که ارتــداد در این روایــات به چه 

معنا است.

5-2-2. مفهوم‌شناسی ارتداد در روایات شیعه

روایاتی که در منابع حدیثی شیعه آمده و ارتداد اصحاب و عموم را بیان می‌کند، به 

معنای ارتداد مصطلح فقهی )انکار اسلام و بازگشت به کفر و شرک( نیست، بلکه 

؟ص؟  مراد از آن، »بازگشــت« از مســیر ترسیم‌شــده برای امت اسلامی از ســوی پیامبر

1. »ســمعت عمتــي عائشــة تقول لما قبــض يعني رســول‌الله؟ص؟ ارتــدت العــرب قاطبة وأشــرأب النفــاق وصار 
أصحــاب محمد كلهــم معري مطيره في حفش فــوالله ما اختلفوا في نقطــة إلا طار أبي ... ارتــد في كل ناحية 
، 1408: 6/ 336(. ابن‌عطیه  ، 1415: 314/30؛ ابنك‌ثيــر مــن جزيرة العرب مرتدون عامة أو خاصة« )ابن‌عســاكر
‌اندلسی به تصریح بیشتر پرداخته و از حذیفه بن یمان این‌گونه نقل می‌کند: »كان على عهد النبي نفاق وقد 

« )ابن‌عطية، 1422: 193/4(. ذهب ولم يبق إلا كفر
2. شــیخ جعفــر ســبحانی در ادامۀ همین بحــث، این چهــار روایت صحیح را نیــز غیرقابل احتجاج شــمرده و 
ه فإنّ هذه الروايات لا يحتجّ بها أبداً لجهات عديدة نشير إلى 

ّ
چهار وجه بر آن ارائه کرده است: »ومع ذلك كل

بعض منها...« )همان(.
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کنون  اســت که بــا تقصیر و قصــور عمومی از همراهــی با علی؟ع؟ رخ داده اســت. ا

به صورت گذرا به بعضی از قرائن اشــاره می‌کنیم:

یــح و واضح بودن روایات؛ در حدیثــی از امام صادق؟ع؟  ینــۀ اول: صر الــف( قر

آمده است: 
یانات مربوط به سقیفه، نزد امام  مهاجران و انصار و غیر آن‌ها بعد از جر
علــی؟ع؟ آمدنــد و گفتنــد: به خدا تــو امیرالمؤمنین هســتی و به خدا تو 
سزاوارترین مردم و محق‌ترین آن‌ها برای جانشینی رسول خدا؟ص؟ هستی. 
پس دست دراز کن تا با تو بیعت کنیم و به خدا سوگند ما آمادۀ فدا شدن 
در راه تو هستیم. امام در پاسخ گفت اگر در ادعای خود راست‌گو هستید، 
فردا به نزدم بیایید درحالی‌که حلق کرده‌اید )و برای اعتراض و ستاندن 
حق آماده گشته‌اید(؛ اما فقط خود آن حضرت و سلمان و مقداد و ابوذر 

کشی، 1404: 38/1(. حلق کردند و دیگران چنین نکردند )

ینه‌ای بر نقض عهد؛ مفهوم  ینۀ دوم: ارتداد در روایات بعد از عاشــورا، قر ب( قر

یخ از آن  ارتــداد در منابــع حدیثــی امامیــه، ازجملــه مفاهیمی اســت که در طــول تار

سوءبرداشــت شــده اســت. مشــهورترین تعبیری که در این زمینه نقل شده، عبارت 

؟ص؟  کــه غالبــا در مــورد دوران پــس از رحلــت پیامبــر ثــة«1 اســت  »ارتــد النــاس إلا ثلا

مطرح می‌شــود و برخی آن را دلیلی بر نگرش منفی شــیعه نســبت به صحابه تلقی 

کرده‌انــد. تأمــل در ســایر روایات، به‌ویژه روایــت امام صادق؟ع؟ دربــارۀ ارتداد مردم 

ینــه‌ای مهــم بــرای فهــم دقیق‌تــر ایــن اصطلاح  پــس از شــهادت امــام حســین؟ع؟، قر

اســت. در این روایت آمده اســت: »مردم پس از قتل امام حســین؟ع؟ مرتد شــدند، 

یــاد شــد«.2 ایــن بازگشــت  ... ســپس مــردم بازگشــتند و جمعیتشــان ز جــز ســه نفــر

یجــی نشــان می‌دهــد که مــراد از ارتداد در اینجــا نه خروج فقهی از اســام، بلکه  تدر

کشی، 1404: 50/1(. مِقْدَادُ« )
ْ
بُو ذَرٍّ وَ اَل

َ
مَانُ‌ وَ أ

ْ
 ثَلَاثَةً نَفَرٍ سَل

َ
اسُ‌: إِلّا  اَلنَّ

َ
؟ع؟‌: اِرْتَدّ بُو جَعْفَرٍ

َ
1. »أ

مِّ 
ُ
‌، وَ يَحْيَــىِ بْنُ أ كَابُلِيُّ

ْ
بُو خَالِــدٍ اَل

َ
 ثَلَاثَــةً أ

َ
حُسَــيْنِ؟ع؟ إِلّا

ْ
اسُ بَعْــدَ قَتْلِ اَل  اَلنَّ

َ
‌: اِرْتَدّ

َ
؟ع؟ قَــال ِ

بِــي عَبْــدِ اَلّلَّهَ
َ
2. »عَــنْ أ

حِقُوا وَ كَثُرُوا« )همان: 338(.
َ
اسَ ل يلِ‌، وَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ‌، ثُمَّ إِنَّ اَلنَّ وِ اَلطَّ
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نقــض تعهــد نســبت بــه امــام و گسســت از پیمــان ولایی اســت.1

کــه ارتــداد در  بــرد، مــا را بــه ایــن نتیجــه می‌رســاند  کار تحلیــل تطبیقــی ایــن دو 

فرهنــگ روایــی امامیــه، در چنین ســیاق‌هایی ناظر بــه عدول از ولایــت و بی‌وفایی 

بــه عهــد امامت اســت نــه وقــوع ارتــداد فقهی.

یح بزرگان امامیه؛ از مهم‌ترین قراین بر این‌که مراد از ارتداد  ینۀ ســوم: تصر ج( قر

کرم؟ص؟، به معنای یادشــده اســت، تحلیل‌ها و  در روایات مربوط به پس از پیامبر ا

اقــوال بــزرگان مکتــب امامیــه در این‌باره اســت. به‌عنــوان نمونه، آیــت‌الله گلپایگانی 

معتقد اســت ارتداد در این روایات به معنای بازگشــت از ولایت و شکســتن پیمان 

کــرم؟ص؟ اســت نــه ارتــدادی که موجــب نجاســت و قتــل شــود )گلپایگانی،  بــا پیامبــر ا

.)196 :1372

؛ از قرایــن مهــم بــرای فهــم  کفــر ینــۀ چهــارم: از انــکار خلافــت تــا حکــم بــه  د( قر

« و »ارتداد«  برد مفاهیــم »کفر معنــای غیرفقهــی ارتداد در روایات شــیعه، بررســی کار

در ادبیــات روایــی اهل‌ســنت اســت. در منابــع معتبــر اهل‌ســنت، تعبیراتــی ماننــد 

«2 به‌وفــور مشــاهده می‌شــود؛ حال‌آنکــه در  کافــر »مــن أنکــر خلافــة الشــیخین فهــو 

فقــه عملــی اهل‌ســنت، چنیــن افــرادی لزومــا مرتــد نیســتند و احــکام ارتداد بــر آنان 

کنش‌های  ی نمی‌شــود. ایــن تعبیرهــا، بیشــتر در فضــای تعصبــات مذهبــی، وا جــار

کیــد بــر اصــول اعتقادی خــاص بــه‌ کار رفته‌اند و بــا »کفــر فقهی« که  سیاســی، یــا تأ

موجب نجاست، قتل یا خروج از امت اسلامی است، تفاوت ماهوی دارند. همین 

« در منابــع اهل‌ســنت، می‌توانــد  اســتعمال موسّــع و غیرفقهــی الفاظــی ماننــد »کفــر

کرم؟ص؟  ینــۀ مهمــی بــرای فهــم دقیــق روایــات شــیعه دربــارۀ ارتداد پــس از پیامبــر ا قر

باشــد. براین‌اســاس، وقتی اهل‌بیت؟عهم؟ از ارتداد مردم یا صحابه سخن می‌گویند، 

ةَ وَ 
َ

: مَا بِمَكّ
ُ

مُ يَقُول
َ

ــا يْهِ السَّ
َ
حُسَيْنِ عَل

ْ
1. همان‌طور که از امام ســجاد؟ع؟ نقل شــده است: »سَــمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ ال

نَا« )مجلسی، 1403: 143/46(.   يُحِبُّ
ً

مَدِينَةِ عِشْرُونَ رَجُلًا
ْ
ال

« )سیواسی، بی‌تا: 350/1؛ سبکی،  2. به‌عنوان نمونه: »إن أنكر خلافة الصديق أو عمر رضي الله عنهما فهو كافر
بی‌تا: 587/2(.
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مــراد آنــان نــه خــروج از اســام، بلکــه نقــض بیعــت ولایی، عــدول از خــط وصایت و 

پشــت‌ کــردن بــه عهد غدیر اســت.

6. نتیجه‌گیری
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تحلیل مسئلۀ بیعت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 

ن توجــه هم‌زمان به ســه مؤلفۀ اصلــی یعنــی ماهیت و اعتبــار بیعت،  بــا ابوبکــر بــدو

کافی  حکمت تأخیر در بیعت و مسئلۀ ارتداد اصحاب در متون روایی، تحلیلی نا

یخــی و حدیثــی معتبر نشــان داد که  و ناتمــام خواهــد بــود. بررســی منابع لغــوی، تار

، رضایت، اهلیت طرف بیعت و نبودِ  بیعت در سنت اسلامی بر ارکانی چون اختیار

؟ص؟،  کراه مبتنی اســت. با تطبیق این معیارها بر رخدادهای پس از رحلت پیامبر ا

ی از ســوی امام علی؟ع؟ بــا ابوبکر تحقــق نیافته و  مشــخص شــد کــه بیعتی اختیار

 ، براســاس گزارش‌های موجود، فاقد شرایط صحّت و مشروعیت بوده و تحت فشار

ی رضایت، بلکه از ســر  کــراه و تهدیــد صــورت گرفتــه اســت. چنیــن بیعتی نــه از رو ا

اضطــرار و بــرای حفــظ مصالــح عالیۀ اســام انجام شــده و هرگز به معنــای پذیرش 

خلافــت ابوبکــر نبوده اســت. از منظر حضرت علــی؟ع؟، خلافت ابوبکر نامشــروع، 

ظالمانه و مســتبدانه بوده است.

کــه امتنــاع امــام علــی؟ع؟ در  تحلیــل حکمــت تأخیــر در بیعــت نیــز نشــان داد 

ماه‌هــای نخســت، اقدامــی هدفمند بــرای اعلام حقانیــت خویش، نفی مشــروعیت 

خلافــت ســقیفه و جلوگیــری از مشتبه‌شــدن امر بــرای امت بوده اســت. این موضع 

اعتراضــی تــا زمانــی اســتمرار یافــت کــه امــکان مقاومــت مؤثــر وجــود داشــت؛ امــا بــا 

یان‌هــای ارتداد و احتمال وارد آمدن آســیب  افزایــش تهدیدهــای داخلــی، ظهور جر

یکــرد امــام از مخالفــت فعــال بــه  بنیادیــن بــر ســاختار نوپــای جامعــۀ اســامی، رو

پاشــی اســاس حکومت اســامی تغییر  حفــظ مصالــح کلان دیــن و جلوگیــری از فرو

یافــت. بنابرایــن، هرگونه همراهــی ظاهری با ســاختار خلافت، نــه به‌معنای پذیرش 

کنشــی مســئولانه در برابــر تهدیدهــای خارجــی و حفاظتــی  مشــروعیت آن، بلکــه وا



وم
 س

اره
شم

م، 
دو

ل 
سا

ت، 
سن

 و 
آن

 قر
رتو

 پ
 در

ت
ام

 ام
مۀ

لنا
ص

دوف

188

نســبت به بقــای اصل اســام بوده اســت.

کــه ایــن  در محــور ســوم، تحلیــل مفهــوم »ارتــداد« در روایــات شــیعه نشــان داد 

اصطلاح در گفتمان امامیه ناظر به ارتداد فقهی و خروج از اســام نیســت. بررســی 

ی در منابع اهل‌ســنت، و تحلیل  بردهای مــواز دقیــق ســیاق روایات، مقایســه بــا کار

قرایــن داخلــی متون نشــان داد کــه مقصود از ارتــداد، نقض پیمان ولایــت، عدول از 

میثــاق غدیــر و تــرک نصــرت امــام اســت. بدین‌ترتیــب، مفهــوم ارتداد در ایــن متون 

؟ص؟ و نوعی عقب‌گرد  بیانگــر انحــراف جامعه از مســیر تعیین و ترسیم‌شــده پیامبــر

سیاســی-اعتقادی اســت، نه انکار اســام یا بازگشــت به شــرک. این تحلیل، زمینه 

یخــی اصحاب و گفتمان  را بــرای فهــم دقیق‌تر نســبت میان واقعه ســقیفه، رفتار تار

امــام علی؟ع؟ فراهم می‌ســازد.

کــه اولا، بیعــت مشــروع و قابــل  در مجمــوع، نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می‌دهــد 

ی میــان امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ و ابوبکــر تحقــق نیافتــه اســت. ثانیــا، تأخیر  اعتبــار

در بیعــت موضعــی اصولــی و هدفمنــد بــرای اعــام بطــان خلافــت و صیانــت از 

حــق خلافــت بــوده اســت. ثالثــا، مســئلۀ ارتــداد اصحــاب در منابــع شــیعه، بیانگــر 

گسســت آنان از مســیر ولایت است، نه خروج از اســام. این نتایج، تصویر منسجم 

کــرده  و روش‌منــدی از موضــع امــام علــی؟ع؟ نســبت بــه خلفــای نخســتین را ارائــه 

یخــی،  کــه تحلیــل ایــن رخــداد تنهــا بــا تلفیــق دقیــق داده‌هــای تار و نشــان می‌دهــد 

کــه در این پژوهش مبنای بررســی قرار  یکردی  متنــی و کلامــی امکان‌پذیر اســت؛ رو

گرفته اســت.
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